
 تلاش ناكام تحميل بينش فلسفي

 به روش علمي در قرن بيستم

قاسم افتخاري
*

 چكيده

و صورتبهكه گرا روش تجربه ندان انديشـم برخـي توسطنابسامان پراكنده

بــالاخره از ســده شــانزدهم بــه بعــد در پــژوهش،پيشــين ارائــه شــده بــود

بههايهپديد وبست كار طبيعي انگيـز خـود شگفت هاييبه علت كاميابه شد

و به ،سـده نـوزدهمدر. افزوني پيدا كردپشتيبانان روز سرعت گسترش يافت

در هـايمگـا ست كنتواگ راسـتاي كـاربرد ايـن روش در پـژوهش بلنـدي

ندان حلقـه ويـن انديشمل سده بيستمياوادر.اجتماعي برداشتهايهپديد

از هـايتكنـت تفـاو گرايـي كوشيدند با توسـعه سـنت تجربـه  عمـده علـم

و بر متافيزيك را نشان داده .دناستوار ساز گرايي اثباتةپايروش علمي را

دوگ ندان اثباتانديشم اين دوشجهت توسعه دادند كه به پيـداي رايي را در

و علوم سياسي دانشيار گروه روابط بينقاسم افتخاري دكتر*  الملل دانشكده حقوق

.باشدمي دانشگاه تهران

 29/1/1388: تاريخ پذيرش 7/3/1387: تاريخ دريافت

.7-45، صص 1387سال سوم، شماره سوم، تابستان پژوهشنامه علوم سياسي،
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و گرايي اثباتمكتب گرايـان اثبـات. منطقـي انجاميـد گرايـي اثبـات تجربـي

ـياسـتقرا كاربسـت روشةعلمـي را فـراورد هـاييتجربي تئـور  آمـاريي

گاه منطق جايبه،بر تجربه يان منطقي علاوهگرا اثباتكه، درحاليستنددان مي

مي تئوري در و آزمون آن اهميت زيادي ك.دادند پردازي ه ايـن طولي نكشيد

بنيانگـذار كارل ريموند پـوپر. پذيري رقيبي پيدا كردند به نام ابطالهابمكت

كامـلياسـتقرا«ديرينه پيشـينيان را كـه انديشه اين،پذيري مكتب ابطال

و»است غيرممكن را پيش كشيد برپايـه آن ادعـا كـرد هـيچ حكـم علمـي

را بـا روش تـوان آنهـا مـي امـا با كاربست روش تجربي اثبات كرد توانمين

با اين روش زيرا پيروان فراواني يافت نيز پذيري ابطال. ابطال نمودييستقراا

، معتبـر علمـي هـايهگـزار عنوانبه،ناپذير ابطال ذاتاً همه احكام متافيزيكيِ

مي، موقت طوربهچه گر و پذيرفته علمـي به اين ترتيب همه احكـام غير شد

وتوانمي هم را خوشحال گرايي ثباتامخالفان ستند قباي علمي به تن كنند

بدين ترتيب پوپر نخستين كسي بود كه در سده بيسـتم بـا نشـاندن. سازند

بينش فلسفي، علمي هايشدر روند پژوه روش استقرا جايبهروش قياسي 

را آثار. جايگزين بينش علمي كرد،روش سازيِ را از طريق دگرگون پـوپر راه

و بينش علمي هموار ساختفلسفي به هايهبراي تزريق بيشتر ديدگا .روش

بـا،هاي علمي ساختار انقلاببا نگارش كتاب توماس كوهن 1950در دهه

هر گرايي تجربه از به و پيشرفت علـم را نـه و صورت آن مخالفت كرد شكل

جاهايشبلكه از طريق شكستن بينهاهراه آزمون تجربي گزار افتـاده علمي

را.تدانس پذير امكان»ها پارادايم«يا  با نگارش كتـابپل فيرابنداين بينش

از ديدگاه او هيچ نوع روش پـژوهش علمـي؛بخشيداي ابعاد تازه عليه روش

و سـليقه خـود بـهو وجود ندارد هر پژوهشـگري بايـد بـر اسـاس خواسـت

ب و روش علمـي را به قـول خـودش آنارشيسـموي.دپردازپژوهش در علـم

.توصيه كرد

 بـا،جانبـه همـهةدر برابر اين هجمـ گرايي اثباتسنتبر روش علمي مبتني

ام كـرد تـا نشـان دهـد روش اند رفتارگرايي عرض صورتبهكي بازسازي اند

طبيعـي بلكـه فراتـر از آن در پـژوهش هايهدر پژوهش پديد تنها تجربي نه
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كشـمكش ميـان. شـود مـيهبست كاربه مؤثر طوربهنيز اجتماعي هايهپديد

عيـار يك جنگ تمام صورتبه 1980و رفتارگرايي در دهه آنارشيسم علمي 

و در د ش ـانتقـادي گرايـيِ مكتب نسبيايش به پيد نتيجه منجرعلمي درآمد

و قابـل هايتكلي منكر وجود واقعي كه در گام نخست به عيني جدا از ذهن

و و هـايتمدعي شد حتي در صورت وجود واقعيـ شناخت گرديد طبيعـي

م،اجتماعي  هـاتآن واقعيـ سـازي عيني براي شناخت يـا آشـكار هيچ روش

و ضـعيف هايشصحنه علم نبردگاه پژوه؛وجود ندارد رقيب با نقـاط قـوي

هر استيكهر ازتوانمييندانديشمو را بپذيرد يـا آنهاد دستاورد هر يك

سنتي گرايي واقع سازي منجر به باز،شناسي اين آنارشيسم در روش. رد كند

هم گرايي واقع صورت به بهاكنون علمي شد كه ، گرايـان غوغاي ضد واقع رغم،

مي عملاًها پژوهشدرصد90حدود .گيرد با اين روش صورت

.شناسي علم، روش علمي، روش پژوهش، شناخت:هاي كليدي واژه
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 پيشينه تاريخي

ميزندگ جهانيانسان در بسكدكني يحسـياعضا وسيلهبهآن هايياز هستياريه
نيپذكادرا،ميمستق طور به و آن بخش از هسـتير ياعضـا وسـيله بـهه ك ـهـميست

بهنشي در خور پايدا، شوديمكادرايحس د.ددهـ دسـت نمـي بندي ، گـرياز طـرف
و دسـت كنـ مـييداوريخود درباره هسـت هايه دانستهيپابريانسان در زندگ  بـهد

و روشن استيم كاري پكزند اويمدهاايه و درستتلاش او هاي دانستهيبه گستره
پرونيااز. دارديبستگ بيابيراه دستاتآن بودهيانسان همواره در ويبه دانـش شـتر

ب درست و از آن بهره ببرديتر را ويخ به تـدويتارين تلاش در درازايا. ابد ن قواعـد
بـه روشيابيدسـتيتـلاش انسـان بـرا. شـوديمـ ميدهنا1ه روشكديانجامياصول

پ،ارآمدك دريگوناگون انجام هاي روشييدايبه و رويـاييشناسـاةجينتد و هـاشن
ازاي خـود بـه رشـته ي، گوناگون هست هاي چهرهيدر بررسآنها اربستكيچگونگ

.نام گرفت2يشناسه روشكديدانش انسان انجام

دستيابي به دانـش درسـت يـا معرفـت ها همواره مشترك همه اين روشهدف
و اين سـازگاري را بـراي؛بود دانشي كه با مصداق خود سازگاري كامل داشته باشد

هر روش ادعا لذاونداليقين نام داد چنين دانشي را حقيقت يا علم. هميشه حفظ كند
و مطمئن كرد مي ين تـر مهـم. هـر هسـتي اسـت راه دستيابي به حقيقتترين بهترين
و شـهودي، نقلي، عقليايهشرو:ازاند جو عبارت بوده حقيقتهايشرو تقليـدي

و درون، تاريخي، فلسفيهايشترتيب به پيدايي دان كه به از. اند ميدهكاوي انجا ديني
و در ايـن جويي عبارت بوده است از حقيقت دانشهاشديدگاه همه اين رو جـويي

 

1. Method 

2. Methodolgy 



ي
سف

فل
ش

ين
لب

مي
ح

ت
م

كا
نا

ش
لا

ت
م

ست
بي

ن
قر

در
ي

لم
ع

ش
رو

به

11

.فلسفه استترين آنها يافتهو سامانترين راه جدي

اصـلي بنيانگـذاري روش انگيـزه،بـه حقيقـت در دستيابيهاشناكامي اين رو
وتر مهم.دبوعلمي  رها كـردن تـلاش بـراي،سرشت بنيادي روش علمي ين ويژگي

وةازانـد دستيابي به حقيقت هستي به سود دانش نسـبي بـه  تـوان ادراكـات حسـي
جـويي در گـذر زمـان چنـان ريشـه سنت ديرپـاي حقيقـت. است خردورزي انسان

 نيزدوانده كه بسياري از آنان از روش علمي انديشمنداناز واري در ذهن جمعياست

تحميل بيـنش فلسـفي بـه تلاش براي بدين ترتيب. حقيقت را دارنددستيابي انتظار
و همـين امـر اسـاس  و همزاد پيدايي روش علمي بـوده روش علمي گويي همزمان

بيلجدا و هاي .ه اسـت بيستم بوددر سده ويژهبه انديشه پايان در طول تاريخبي ثمر

و هـاشاز بطن دان گرا نسبيگذرا به چگونگي تولد روش علميةاشار در اين راستا
مي مطلقهايشرو .د سودمند باشدتوان گرا

پكروشيانگـذاريبنيتلاش بـرا ا. بـس دراز دارداينهيشـيارآمـد  ـهـدف ن ي
جراي ان فشردهيبقسمت از مقاله، پياز اربسـتكيو چگـونگيروش علمييدايان

پ. استيعلم هاييآن در بررس داياگر دانش را  ـمد رابطـه و ذهـنيعـ يكيتكالي 1ن

پاياديـبنيدشوار،ميبدان  ـدر ازيريجلـوگيارآمـد بـه چگـونگكروشيگـذارهي
پيدرونماياثرگذار جريشيه ا گـردد؛ برمـيتي ـواقعكان ادرايـن ذهن در  ـاز ن رو ي

مياز قواعديو هدف روش علميژگيو باكرديگيسرچشمه اثـر هـدف كـاهشه
پهايشگرا، باورها ه بـه قواعـدكـن قواعـديـا. انـد شـدهيگـذارهيپاهايشداوريو
زهب،اند شناخته شدهي روش علمةگانچهار :ندهستريقرار

دقكمشخص.1 پديردن ؛مشاهدهيده مورد نظر برايق
پدييتبيبرا هاييهيا فرضيهيارائه فرض.2 ؛ده مورد مشاهدهين
پكمشخص.3 پيينيبشيردن نتيفرضييشگويا جه حاصل از مشـاهدهيه درباره

؛دهيپد
بيآزمون فرض.4 تعهه مييمنظور پيزان درستين .آنييشگويو دقت

)1(

جريا راين ار سـادهيمثـال بسـ يـك بـا توانمياستيه اساس روش علمكان
 

ميد علميجديها افتهي.1 نـام ذهـن اصـلاً وجـودهبـيانتزاعيدهد در واقع هستينشان
پ و آنچه را مينيشيندارد به اعمال ذهن نسبت م،دادنديان .دهديخود مغز انجام
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رايماشروشن نشدن.ح داديتوض پدتوانيمين مـوردت مشخصِيا واقعيدهيم همان
ا بعد.مينكيمشاهده تلق ايهين آن فرض ـيـيتبيمعمـولاً بـرا،تين واقعياز مشاهده

سكنيمي مثلاً فرضميدهميارائه ييشـگويپ.اسـت درست وصل نشـدهيم باطريم
اه ارائهيفرض سييه با بررسكن خواهد بوديشده به توانمييم باطريا آزمون اتصال
پين فرضيايستا نادرييدرست بايآزمون فرضيبرا. برديه سيد چگونگيه مياتصال
نيماشـ روشن نشـدن علت،هيدر صورت درست بودن فرض.مينكيرا بررسيباطر

و فرض و در صورت نادرست بودن تأييدهيمعلوم نـار گذاشـتهكهيفرض، خواهد شد
بايم و ديد فرضيشود دهيگريه نيـا. اسـتيخـاليم باطرينكمثلاً فرض،ميارائه

پيه را هم مانند فرضيفرض جريا.مكنيمين آزمونيشيه باين تيان تاكد آنقدر رار شود
تبيماش روشن نشدنبتواندكهياهيم؛ به فرضيبرسيه درستيبه فرض تـا.ندكنيين را

چنكيزمان ميرا نخـواه)نيماشـ(مـورد مشـاهدهةديـپد، دا نشـدهيپايهين فرضيه
د.ديفهم پا فهمِ،يدگاه علمياز ا تنهـاتيهر واقعيِبنديدر خور  ـاز  دسـت بـهن راه ي

بيا.دآي مي يه مقـداريهـر فرضـ ارائـهيد بـرا دهـ مـي نشـانيروشـنهن مثال ساده
 روشـن نشـدن دربـارهيماننـد اطلاعـات.ن لازم اسـتيشـيپ هايا دانستهياطلاعات

.نيماش
آناريبسيسادگ رغمبهيروش علميانگذاريبن يخيرونـد تـار، يـك برجسته
پيطولان اسيرا پكبرآننديبرخ.تموده و روش علمييدايه نيعلم از تـوان مـي را

اك.ردكهم جدا دريوهب، ان دوره باستانيمصر آثارين روش در برخياربرد ناقص ژه
ميپ 1600در سدهكينوشته پزش يك ا.دخـور مـي چشمبهلاديش از  ـدر ن نوشـته ي

و درمان چنديتشخيچگونگ بيص ارائـهياصـول روش علمـيه برخيپابريمارين
ردن ك ـرونيـبيبـرايماننـد جـادوگريخرافـات،اگرچه در همان نوشته؛شده است

بيماريب .ه شده استيمار هم توصياز تن
)2(

ب پـياز روش علميشترياصول مـيدر حدود سـده پـنجم دريش از ونـانيلاد
پيچن افلاطون هاي از نوشته. جا افتاده بود خوبيبهباستان  ،فيثـاغورثه ك ـداسـتين
ن دوران رهـايـايفلسف هاي انديشهامادهكرميسيو هندسه تدريشناس ستاره، جبر

 هـايتي ـار واقعكـانورد، نمونـهيبـرا. بوديزندگ هايتيو واقعهايتاز محدود

ا.درسميبه اوج خود پارمنيد هاي در نوشتهيروزمره زندگ  ـاو بر هكـن بـاور بـود ي
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و دگرگون ناپذيرهيل تجزكيكيهست عناصـريبرخنيز ارسطو. وجود نداردياست
ماننـديسـانكيار انتزاعـيبسـ هـاي انديشـهتخواسمياو. را ارائه داديروش علم

و افلاطون را به واقعيپارمن افلاطـونيمثـال جهانمعتقد بوديو.ندكرت نزديكتيد
پ1سرشـت صـورت بـه مشـخصيِدر هر هست توانميرا  نتك ـدا ي ـآن و در ،جـهيرد

.سازش داد پذير مشاهدهتيرا با واقعيانتزاع انديشه

شا آثار ارسطو دغدغه تنها.بوديدر گسترش روش علميان توجهيارسطو گام
.ه نـزديو دسـت بـه آزمـون فرضـ بوديتجرب هاي دادهيگردآور

عنـوان را بـه زيـ)3(
به غايتيفيلسوف بـ گرا برآن بود كه هر هستي درهطور طبيعـي سـوي غايـت خـود

و و دخالت در اين روند نه ممكن است .نه مفيد حركت است

پكن مسلمانان بودنديا،در دوره بعد ارسـطو بـهيياسـتقرا از روشيرويـه به
وهار علاقيبسيتجرب هاي دادهيگردآور انجـاميان تـوجهيشـايارهـاكمند شـدند
زميتجرب هاي دادهيگردآورآنهاارك. دادند كي، ژه پزشـيـوهبـ گونـاگون هاينهيدر
ه هـم دسـتيبـه آزمـون فرضـيمسلمانان در موارد. بودياگريمكيويشناس ستاره
.ندزد مي

انديشمند انگليسي سده سـيزدهم راجر بيكنرايي مسلمانان توجهگ تجربه)4(
ب بهن روش بيك. خود جلب كرده را صـورت يـك روش علمـي تجربي مسلمانان را

و،سامان بخشيد و آزمـون اسـتوار سـاخت آن را بر دور تكراري از مشاهده، فرضيه
را روايي حدود چهارصد سال بعد انديشمند. مورد تأكيد قرار داد نيزسنجي بيطرفانه

ب ونفرانسيس بيكنامه ديگر انگليسي در سده هفـدهم كوشـيد بـه يـاري مشـاهده
او بـراي نشـان دادن. نهدنها را بنياي ميان پديدهمنطق، روش پي بردن به روابط علّ

را با افزودن واژه2ارغنون،عنوان كتاب منطق ارسطو،پيشگامي ارسطو در اين زمينه
را» جديد« و آن و در سـال3ارغنون جديـد عنوان كتاب خود قرار داد  1620ناميـد

.منتشر كرد

پانبيكفرانسيس دروي.دكـر مـييت پافشـار ي ـبر واقعيروش علميبنديبه
پريت نبايبه فهم خود از واقع«:دگويميبارهنيا تايدهد كم رايد پـايـبا،ندپرواز ش

1. Essence 

2. Organun 

3. Novum Organun 
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بهكزيوخم تا نتواند جستيت ببنديبه واقع ب. درآيدپرواز رده حال چنـين كـاريه تا
د زيـادي بـه پيشـرفت توانيم امي صورت نگرفته است، هنگامي كه صورت بگيرد مي

هاي پياپي از موارد مشـاهده بـهن بر روند برداشتن گامبيكروش.»علم داشته باشيم
و از آنجا به مسلّ يا تئوري1ماتمسلّ دريپاانيم ماتهاي فروپايه و دنيرسـ نهايـته

دقيمات فروپامسلّ.ر استيبه مسلمات فراگ  دسـت بـهقيه از تجربه حاصل از آزمون

خانـهيكدر تاريزيـچيمنزلـه جسـتجوهبـ يكيتجربه سرگردان در تـار زيرادآي مي
ممسلّ. است و دقتيپاانيمات  ـمات فروپابـه مسـلّيبخشـه از گسترش  دسـته بـه ي

طرنآي مي و از آن رسيبه مسلمات فراگ توانميقيد ،آن ماندگاروريفراگكه نوعدير
بهيپا و و اساس بوده .انجامدمي انسانيابيامكه

حقكيد براكنمياضافه بيكن  راه نخسـت بـا:دو راه وجود دارد تنهاقتيشف

وينار جزئكازيياعتنا بي و به مسلمات فراگگذرمييحس هاي افتهيات د رسـميريد
به رفتنيو با پذ پا عنوان آنها جاياصول و ميافتاده به داوردار و به مسـلماتينشي ند

در.درسميهيپاانيم ،روش ديگـر. همان اسـت) سده هفده(حال حاضر روش رايج
باكنمي آغازيحس هاي افتهياياتياز جزئ رسيدن به مسلمات را و ياپيـپ هاي گامد

بيياز پا پاروميبالاهن بي ـان به مسلمات فراگيد تا در روش درسـت همـين. رسـدر
.است ولي تاكنون آزمون نشده است

پنبيكفرانسيس)5( راينيشـيروش مورد عمل ان
:ددهمين شرحيچن

ما« ياسـب جـدال هـاينن برادران بر سر تعداد دنـدايب)م 1432( در زمان لرد
سيا. سخت درگرفت  هـايبتـاكتمـام. ادامـه داشـتهزده روز بدون وقفين جدال

و مهم را بررسيخيو تاريميقد و همة معارف جالب در روز. دنـدكريرا جستجو
شيدهم راهبچهار و چك ـبرتر از خود اجازه گرفت از دانشمندانِ،باكيجوان يزيـه
مو بلافاصلهديبگو حيدر د نندگانك رت مجادلهيان ، ده بوديكه خرد ژرف آنان لطمه
پيناشنيروش و خشن را بكردكادهشنيده سـكنگاهيدهان اسبهه و جـواب الؤنند

اكآنان. ابنديخود را در شديه از و،برآشفته، بودندخاطر شده داً آزردهين گفته يبـه
بههردكحمله رايسختو بوي و شـ«:تندگفميرايز اختنداند رونيزدند طانيمسـلماً

 

1. Axium 
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فريا حقكيب داده تا براين نوجوان جسور را و ناشـنيقت راهيشف راينامقدس ده
و خـورديپس از چند.»ندكبرخلاف گفتة پدران مطرح  بـوتركسـرانجام،ن روز زد

ا آنها صلح بر جمع و به اتقاق قرار گذاشتند جاودانـهيين مسـئله را معمـاينشست
.»نندكاعلام 

)6(

با را تاب ناتمام خودك رنه دكارتنامهبيند فرانسويك انديشمدر همان زمان
بـا هـدف تـابكنيـا.ردك ـشـروع 1619در1قواعدي براي راهنمايي ذهنعنوان 
پيو فلسفيعلم يي انديشهراهنما يروش علمـيرا بـرايچوبچهارتابودآنيدر
د. بنا نهد .منتشـر شـد2گفتمـان روش با عنوان 1637گر او در سالينوشته

او در)7(
:ددانميستهيبايمنش روش علمياصل را برا چهارتابكنيا

چ.1« آنينپذ،قتيحق عنوانبهرايزيهرگز حقكـر بـدون را قـت داشـتنِيه آن
پ.يبدان ازيغ،نكزيپرهيداورشياز شتاب در بهبآنچهر و روشـمنده گونه سامان

ش و از هر ديـچ، نار استكبريشناخت روشكوارد ذهن شده يرا در داوريگـريز
؛خود مبنا قرار نده

مميمسئله مورد بررس.2 و لازم براين به اجزاكرا تا حد حل مناسبيساده
؛نكميآن تقس
و ك ـآغـاز هـاتين واقعيتر آسانوترين از ساده،خود راهنمايي انديشهدر.3 ن

دريمكمك بهب واقع گاما پيسوهگام ه يي ك ـزهـايچيبرايحت. بالا بروتردهيچيدانش
پ خود انديشهدريساماني آنها برا، ندارنديو پسگاميشگاميدر سرشت خود رابطه

؛ب بدهيترت
و بازبكشمارش را چنان.4 يزيـچين تا مطمـئن باشـكيلكرا چنانينيامل

.»حذف نشده است
)8(

و دكارت همزمان در پي برافكندن بنياني بودند كه بتواند جلوبيك خطاهايين
و ذهني را بگيرد  كـه، درحـاليه بـوديپاتيو واقعيمادنبيكبنيان مورد نظر. حسي

اخواسميارتكد بنيت رين منياضيان را بر و .طق استوار سازدات

بانبيكروش تجربي گاليله آمكـديگـرا روش منطقرا خـت تـايارت در هـم
 

1. Rules for Direction of Mind 

2. Discourse of Method 
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1،اصـول تـابكدر اسـحاق نيوتـون. را ارائه دهـديمادير هستين فراگيبتواند قوان

و روشيله را سامانين مورد نظر گاليقوان د ي ـتقليبـرايه مدلكد آورديپديتازه داد
نچهاراصول.دشندگانيآ :دگويميوتونيگانه

پدح درستيتوضيبراآنچهجز.1 چينبا،استيافكدهيظاهر ديد رايگـريز
؛ميريبپذيعيطب هاييهست عنوان به

بايكيمدهاايپيبرا.2 اميسان بگدريسانيكعلت،انكد تا حد ؛ميرينظر
بي ات جرميفكي.3 و درجات هاي بايك،اراده و يات عموميفكي عنوانبهديسانند
؛رفته شونديپذهامهمه جر
طرحاصل هاي گزارهبايديدر فلسفه تجرب.4 بـا وجـوديحت ـرا،ق استقراياز
حقيكا نزدييقيحق،آنها تا زمان آزمودن، ناسازگار هاي گزاره .مينـكيقـت تلقـيبه

و گفـتيفراگ هاييوتون درباره تئورين ن يـيتبيتـلاش بـرا جـاي بـهر هشـدار داد
بقيبا قطع اما اندكاركز بهتر استيچ همه و رايـت انجام داد آه نـدگان واگـذاريبـه
.ردك

)9(

و معماي استقرايروش علم و مسئله

پ هـاي از روشيبرخـ جان اسـتوارت ميلـز راينيشـياسـتدلال آمدران ويهـم خـت
برين قوانيا.ن پنجگانه خود سامان داديقوان صورت به ان گفتـه بودنـدينيشـيپآنچهن
جركردكن را اضافهيا تنها با هايي چه داده سازيهيان فرضيه در ود نگـهيرا داشـت
باهامداك 2ويليام استانلي جوونزو جورج بولماننديندانانديشم. نار گذاشتكديرا

ميبماك نيز پيش از روش ا اماردندكيرويلز  ـتلاش همـه ندان در سـامان انديشـمني
مش،يدن به روش علميبخش ،ايـن روش. بـوده اسـترو روبـهل استقراكهمواره با

و بررسزيرا نداردييمنطق روا ل ك ـدربـاره امـادكنمييپژوهشگر اجزا را مشاهده
يددهميمكح چ،مكحيعن، ا مشـاهده نشـدهيـه عمـلاً مطالعـهكستايزيدرباره

.است

مشكيسكنينخست . بـود هيـوم ديويدردكيمفصل بررس طوربهرال استقراكه

1. Principles 

2. Stanley Jevons 
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مشل استقراكش)10(اي درباره فهم انسان رسالهتابكاو در بنكرا ن روشيـاياديل
ه وجـودو اين نكته مهم را اضافه كرد كه دليلي براي شباهت آينده به گذشـت دانست

و لذا درستي استقرا . توانـد دليـل درسـتي آن در آينـده باشـد در گذشته نمـي ندارد

 ـرا در اوا1چارلز سـندز پيـرس،وم درباره استقرايهيبررس ل سـده نـوزدهم بـرآن ي
حقانــدنيــيتعيداشــت تــا بــرا ع يــكانســان هــاي قــت در دانســتهيازه ينــيروش

.ر ارائه دهديپذ سنجش

پ و بـر آن اسـترو مـي فراتـر هـايهرس از سنجش فرضيروش  جـاي بـههكـد

هي آنها هردويياستقراوياسيق هاي دادن روش هم قراريرودرو وم در ي ـرا ماننـد
پنيبد. نار هم قرار دهدك 2اي عاريـهوياسـيقي،يرااسـتق رس از هر سـه روشيسان

شاكن تري مهماماردكاستفاده . باشـد هـايهآزمون فرضيد همان ارائه روش برايار او

رايرس منطق نماديپها،هل داديدرست از تحل گيري نتيجهيبرا و توسـعه نيزن ارائـه
پ. داد مشياگرچه روش حلل استقراكرس هم نتوانست توانسـت مـدل امـا نـدكرا
.ارائه دهديروش علميبرايگريد

هايي چند براي اين روش ارائه مدل،تلاش براي بنيانگذاري روش علمي در تاريخِ
در. انجام داد كه به مدل كلاسيك معروف اسـت اين كار را بار ارسطو نخستين. شده بود

و استدلال دقيق را نشان مي دهـد اين مدل ارسطو تفاوت ميان چگونگي استدلال تقريبي
و عاريــهيگيــري ســه روش قياســي، اســتقرا نتيجــهو بــراي و اي را پيشــنهاد مــيي كنــد
را روش مي نيزهاي پيچيده مانند استدلال با توسل به تمثيل .دهد مورد توجه قرار

ازيابيدستيخود برايرس اما در مدل عملگرايپ  روش نـام چهـار بـه دانـش

اكبرد مي پي پايهروش خرد،4روش اقتدارگرا،3گرا مانيه عبارتند از روش 5گراينيشيا

پا.يو روش علم از دستبهدانش ييِه رواياو بر اكآمده  ـاربرد روي را آنهـا،هـاشن
ودهميرا در درجه نخست قراريروش علم،ردهكيبند درجه مگويـميد انيـد در

1. Charls Sandspears 

2. Abductive Method 

3. Tenacity 

4. Authority 

5. Aprioric 
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ا رويهمه ميه توان رسـكاستيروش علم ها تنهاشن سـائل دن بـه توافـق دربـاره
ميانگ بحث د كنـمييپژوهش را طراحين روش با چنان دقتيازيرا آورديز را فراهم
.پژوهشگر را به باور درست برساندبتواند كه

ا)11( يبه معمان زمان مسئله استقرايدر
بديتبد آن پا رغـمبههكن معنايل شده بود  ـنداشـتن يياار، ك ـقابـل قبـوليه منطق ـي

با.تداشاي العاده فوق اسـتيهرچـه عقلـ«ه ك ـلسـوفانيفيياصل خردگرااين امر
و هرچه واقعيواقع بـدين ترتيـب. نداشـتيسـازگار،»اسـتياست عقلياست

جامعـه علمـي زمـاندرييخود بـه معمـا،يشرفت دانش با كاربست روش استقراپ
.تبديل شده بود

ضد گرا واقع هايشرووهاشبين  براي حل مسئله استقرا گرا واقعو

راميشناختي هاي روش ديدگاه دگرگوني از طور تقريبي بـه نيمـهبهتوان سده بيستم
و دوم تقسي گرايي بر روند دستيابي به دانـش بينش واقع،در نيمه نخست.م كرداول

ضدعلمي  و در نيمه دوم بينش در نيمه نخست سـده بيسـتم.گرايي واقعحاكم بوده
و ويتگنشـتاين شناس برجسته يعنـي شناسان، دو روش زيادي از روش در كنار گروه

و كـارل ريمونـد پـو كارناب نشـينان آن مكتـب سـختر از حاشـيهپاز حلقه ويـن
حل روش استقرا كوشيدند معماي و،ي تجربـيو دومـيروش اثبـاتياولـ؛نندكرا

پيروش ابطالسومي .ديشكشيرا
ويتگنشتايو و حلقه يكيدرستيه قبل از بررسكبر آن بودنديلك طوربهنين

و معنـا آياديد بايدميگزاره عل  ـداردييآن گزاره اصـلاً محتـوا ةگـزار زيـرا.ا نـه ي
و بي چبيمحتوا ن نخستيبنابرا،ا نادرست باشديه درستكنگفتهيزيمعنا در واقع
هـر.تاسـ پـذيري هم آزمونيمعناداركملا.شوديگزاره بررسيك معناداريديبا

نتبي اراكآش ناپذير آزمونةگزار و در و روش علمـيمعنا يجه خارج از قلمـرو علـم
و هر گزاره آزمون جرير علميپذ است  ـبالاخره در »ابطـال«ايـ»اثبـات« ان آزمـون ي

بديم و  ـادعايكيا نادرستييد درستتوانميب روش استقراين ترتيشود هيا فرض ـي
.ندكرا اثباتيعلم

ناما پوپر  تنهـاوندكرا ثابتييادعادرستيدتوانمياصرار داشت روش استقرا

.د باطل بودن آن را نشان دهدتوان مي
و)12( »اثبـات«توانست دو مفهوميبدين ترتيب
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حقيابيدستيبرايه در روش فلسفكرا»ابطال«و وارد گفتمـان،قت مطرح بـوديبه
و روش علم و آغازكييجوتيواقعيِعلم و هاي بـي بحثند رايحاصـل بـي پايـان

.ه هنوز هم ادامه داردكسبب شود

و معمـاي اسـتقرا فزونادر اين هنگام ةدو ديـدگاه متفـاوت دربـار،بـر مسـئله
درپا به ميدان گذاشته بود سرشت شناخت علمي . گذشـته داشـتةانديشـ كه ريشه

وةريدپيروان يكي از اين دو ديدگاه بر آن بودند كه علم چيزي جز آف ذهـن نيسـت
.پـردازدي است كه در عالم انديشه براي دستيابي به علم به تكاپو مـي دانشمند كس

)13(

در روند پـژوهش پيشگامي فرضيه يا نيروي فرضيه پرواز ذهن به اين بينش بنابراين
بـراي پيـروان كـه درحالي. گرا شناخته شده استو عموماً به بينش ذهن معتقد است
فر،بينش دوم و سـنجشةورداعلم و تحليـل هـاي داده تلاش انسـان در راه تجزيـه
و مربوط به  و شـاهد عينـي لذا واقعيت است دانشمند كسي است كه خواستار دليـل

و داوري است .اند گرايي ناميده اين بينش را هم عين. براي هر ادعاي دانش

شـ گـرا ذهن برپايه بينش كل نخسـت تصـوري از حقيقـت در ذهـن دانشـمند
و همين انگيزه مي مي گيرد لذاو پي بردن به درستي آن تصور تلاش برايدر شود اي
واي كننده تعيينپيشين دانشمندان نقش هايهگمان در انتخاب موضوع براي پژوهش

جايگـاه همـه موضـوعات،براي پيروان بينش دوم.ددارهاي آنهاهداوري درباره يافت
و شناخت و جهـان در همـين چـه ذهنـيوچه عينـي قابل پژوهش واقعـي اسـت

و مـي دسـت آنهـا به پرسشي دربـارهها نشمند از طريق مشاهده اين واقعيتدا  يابـد

. براي پرسش خود پاسخي پيدا كند ها،تواقعي بعديِهايهكوشد از طريق مشاهد مي

يك اين دو بينش كه در نگاه نخست ناسازگاري بنيادي با يكديگر دارند در واقع هر
ميبخشي از جريان دستياب نهات و از سوي ديگرنكني به شناخت علمي را بازگو درد

.با هم اختلاف دارند،پيشگامي واقعيت ذهني يا واقعيت عينيمورد

هم گرايان اما ذهن سر درباره پيشگامي فرضيه اينكـه تصـورات داستانند ولي بر
و روش ذهني را چگونه بايد بررسي كرد به دو گروه طرفداران  كاربرد روش قيـاس

ـ قياسـييطرفـداران روش قياسـ.شوند استقرا تقسيم مي 1را پيـروان مـدل فرضـي

1. Hypothico-Deduction 
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و طرفـداران روش اسـتقرا مي ـ اسـتقرايي نامند 1را پيـروان مـدل فرضـي
بنـابراين.

و عملي هر پـژوهش،گرايان ذهناز توان گفت براي هر دو گروه مي سرآغاز واقعي
كهااي فرضيه،علمي و كاري هم به علت يا علـل ست در ذهن پژوهشگر نقش بسته

.پيدايي اين تصور يا فرضيه در ذهن ندارند

بر عين در خلاف ذهنگرايان علمي گرايان به پيشگامي واقعيت عيني يـا تجربـه
ـ فرضـيه پيـروي  و در نتيجه از مـدل تجربـه روند دستيابي به دانش علمي پايبندند

دو.كنند مي عي گروه ذهن بدين ترتيب هر و گرا روند پـژوهش را يـك جريـاننگرا
مي ايِ مرحلهدو و تجربه بر سر ترتيب آنها با هم اخـتلاف اما دانند متشكل از فرضيه

ازهست هر دو روش ناقص. دارند و عل اينند ،قابل قبـول ميِ رو در دستيابي به دانش
ج ذهنپس.مانند ناكام مي بـه دانـش علمـي را ريـان دسـتيابي گرايي تنها بخشـي از

ميدر و با بينشِ نظر مي،رها از تجربه گيرد  گرايـيِ عـين. افتـد به مسير روش فلسفي

روند پژوهش را عمـلاً بـه يـك جريـان،پوشي از قياس با چشم نيزسنتي يا عاميانه
و رده مكانيكيِ شبه ميها داده بنديِ گردآوري گرايان علمـي بـه هـر واقع. دهد كاهش

و قياسي پژوهش علمي نظر دارند كه در صفحات بعدي توضيحيرادو مرحله استق ي
.شود داده مي

 نيـز شـناختي هستي دو ديدگاه ناسازگارشناختي، هاي روشهدر كنار اين ديدگا

بـر3و ديدگاه تخـالفي2درباره چيستي علم مطرح است كه عبارتند از ديدگاه توافقي
وهانانساكتلاش مشترةفرآورد،توافقي علمديدگاه. اساس برداشت هـر لـذا ست

گو بايـدميعلةگزار و  ـچنـان روشـن د ي آنةد دربـار ن ـبتوان نيـز گـرانيا باشـد تـا
و قواعد اسـتوارِاي مجموعهين روش علميبنابرا؛نندكيريگ موضع مـورد از اصول

ميكاز،تياز واقعكمشتريحسكادرا. استيقبول جامعه علم ان ي ـسو به توافق
سودانشمندان  مةه لازم ـك ـانجامـد كي مـي گر به زبـان مشـتريديو از اني ـارتبـاط

نتانديشم و در نيـزياگرچـه همـواره نظـرات مخـالف؛جه انباشت دانش اسـتيندان
.وجود خواهد داشت

1. Hypothico-induction 

2. Consensus view 

3. Dissention view 
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ن برداشت تخالفي اساساً بيدر وسـيله انديشـمنداني ماننـد بـه سـتميمه دوم سده
وش پل فيرابند ارائهو توماس كوهن و پيروان زياد پيروان ديـدگاه. پيدا كرد منيؤمد

كرسـي نشـاندن آنان بـراي بـه.برانگيزند علمي جدالهايهآنند كه فرآوردتخالفي بر
و يافتــ ويــژه از دو مفهــوم علــم فيزيــك بــههــايهديــدگاه خــود اغلــب از نظــرات

.ندكنمي استفادههاهرفتار پديد هايييا ناهنجار2گريزينو تعي1يناپذيريسنج هم

درناپذيرييسنجهممفهوم بكتاب معروف را توماس كوهن ساختار ناماخود

رقيـب علمـي هـايين تئوربه نظر كوه.ه دادئارا 1962در سال هاي علمي انقلاب
هـايمبـه پـاراداي هـايدهندگان اين تئـور را ارائهزيندناپذيريسنجهمبنيادي طور به

بنيمتفاوت و و ارز ابراين استاندارهاي روشپايبندند علمـي متفـاوتي هايششناختي
راهامپاراداي،از نظر اين گروه. دارند در علم همان نقش اصـول اعتقـادي در اديـان
وكنمي بازي پذيرش يك پارادايم ديگـر يـا پذيرش يك تئوري رقيب در گروِلذا ند

ازها انديشمندان واقعيت.است به عبارت ديگر تغيير اعتقاد ديدگاه اعتقادي خـود را
و بر اساس ادراكات خود تئوري مي م بينند از ايـن رو اسـت كـه؛دهنـديهايي ارائه
 ـرا بـا هـم سـنجيد هـا ايـن تئـوري توان نمي برزي و اصـول متفـاوتي را پايـه بيـنش
.اند گذاري شده بنيان

و پـاراداي تئوري. اين استدلال كوهن آشكارا نادرست است هـايمهـاي رقيـب
گرايـي واقع ما همواره در يك پارادايم معين مثلاً.هستند رقيب دو امر كاملاً متفاوت

و همـه ايـن هـاي متعـارض فراوانـي مـي هاي رقيب بلكه تئوري تنها تئوري نه بيـنم
مي نيزها تئوري آنچـه در واقـع. دهند اعتبار خود را به همان پارادايم مشترك نسبت

نه گفتمان،متفاوت است و هـاي درون عنوان مثـال گفتمـانبه.ها تئوريهاست دينـي
هم برون و هـاي كـاملاً زيـرا از پـارادايم،ناپذيرنـد سنجي ديني آشكارا با هم متفاوت
و بـرون در درون هـر گفتمـان درون؛ امـا گيرنـد سرچشمه مـييمتفاوت دينـي دينـي
مي تئوري و حتي متعارض فراواني  نيـز گريـزينديدگاه تعـي. يافتتوان هاي رقيب

اين نظريه سـاده. گويد پذيرش يك تئوري به معني رد قطعي تئوري رقيب نيست مي
و روش فيرابند را به اين نتيجه مـي،و در عين حال درست رسـاند كـه هـيچ دانـش

 

1. Incommensurability 

2. Indeterminism or Underdeterminism 



22

ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
س

م
و

�
ره

ما
ش

3
�

ن
تا

س
اب
ت

1
3

8
7

و در نتيجـه دانشـمندان نـوآور عمومـاًةشايست علميِ كسـاني پايبندي وجود نـدارد
و اصول مورد توافق ،و ماننـد سـقراطهكـرد جامعه علمي را نقض هستند كه قواعد

و مسلّ .اند برده سؤالمات جاافتاده را زير اصول
)14(

دستاورد پيشرفت علم فيزيك در نيمه نخست سده بيسـتم،يناپذيرنمفهوم تعي
تا آن زمان دانشمندان علم فيزيك بر آن بودند كه عدم توانـايي در پيشـگويي. است

و بنابراين با رفع ايـن كمبودهـامي دانش مربوطه ناشياز كمبودهاهرفتار پديد شود
و در نتيجه بـه نظريـ طوربهرفتار هر پديده را تواندميانسان  ةقطعي پيشگويي كرده
كپ.دآنها در آينده دست ياب قطعي رفتارةكنند تعيين  ميـان كشـيدنك بـا بـه نهامكتب

ديِ رفتـار عناصـر بنيـا ينـيب پـيش قطعـي طـوربه توان نمينظريه كوانتوم مدعي شد
هنگـامي تنهـا نظر گفته پيداست اين نقطهنا. كرد مادي را در آيندههاي هستيةازندس

ياكنمي ارزش مطرح شدن را پيدا در پي دسـتيابي،كلي علم طوربهد كه علم فيزيك
و  و يقيني باشد شـود نـه بـهمي به فلسفه علم مربوطلذا به دانش صد درصد قطعي

علم فيزيك، با پذيرش همان نظريه كوانتومرو ايناز؛علوم تجربي گراييبيدانش نس
هـايتدچار توقف يا ترديد نشده بلكه با پيروي از روش تجربـي بـه پيشـرف تنها نه

.دست يافته است نيزانگيزي شگفت

و قطعيت ذهندر برابر فيجوياني مانند كوه گرايان و يـا رابنـد، بيـنش علمـين
شد.دعلمي قرار دارييگرا واقع هستي گرايي، پذيرش واقعاصل بنيادي چنانكه گفته

و ارتباط ديالكتيكي ميان و ذهن در. دوستآن جداگانه عين از ايـن ديـدگاه انسـان
بيهاز پديد آكندهي جهان و تفسـير هـاهايـن پديـدةمشاهد،دكنمي شمار زندگي هاي

راةتصور حاصل از اين مشاهدات درونماي تصورات حاصـل.ددهمي تشكيلدانش
 انسـان مشـاهده آنچـه. شـود مـي دانش پيشـيني تفسـير چهارچوباز مشاهدات در 

سوكنميد از يك سو بستگي به اين دارد كه او به چه چيزي نگاهكن مي و از ديگر د
 بنـابراين؛دكنمي چگونگي ديدن آن را تعيين،تجارب پيشين او در ديدن يك پديده

و يك جنبه ذهني توصيف هر پديده در؛يك جنبه عيني دارد اولي جايگاه پديـده را
؛دكنـ مـي دومي چگونگي توصيف آن را تعديلوددهمي يك موقعيت خاص نشان

و مرتـب شـده شكلير رويدادها با رويه خاصيبدين ترتيب تفس  رواج پيـدا،بنـدي

و عاديكن مي ، عـادي هـايلاين روا سازي به پاينده مند علاقهدانشمندان. شوندمي ند
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ند تا نشان دهند به چه پيامدهاي مهميكنمي شناختي تبديل را به بنيادهاي روشآنها
.شوندمي رهنمون

كه از طريـق اند بودهمتكيي هاي انتزاعي گسترده در آغاز بر واقعيتهايهديدگا
م بتفسيرهاي وابسـتهاهـ ها همواره به بيـنش از آنجا كه روش. اند وجود آمدههتفاوت

وةلازمهاهدرك اين ديدگا،هستند برخورد با روش دگرديسيپي بردن به دگرگوني
س گرايـي اثبات،گرايي ناب تجربهبه توانميآنها بيستم است كه از ميانةدعلمي در

، مكتـب سـنت پـژوهش، انقـلاب علمـي، پذيري ابطال، گرايي منطقي تجربه، منطقي
و فرانوگرايانِ، نگاريا سازه، گرايي انتقادي نسبيت انتقـادي گرايـيِ واقع نظريه گفتمان

ــداي. اشــاره كــرد و ايــن مكتــبيعلــت اصــلي پي ــاگون  گــاه متعــارضِ هــاي گون

در روش احكـام علمـي سـازيِ دو روش متفاوت موجـه كاربرد،سده بيستم شناختي
گـرا بـه روش بيـنش ذهـن. نگـر سازي روش روش موجهو نگر روش پارادايم:است
و بينش عين سازي پارادايم موجه گـرايش نگـر روش سـازيِ گرا بـه روش موجـه نگر
.دارند

 نگر پارادايم سازيِ موجهروش

ازدر،سازي برآنند كه هر ادعايي درباره هستي موجه پيروان اين روشِ گام نخسـت
ايـن تصـور يـا. گيرد كه از آن هستي در ذهن نقـش بسـته اسـت تصوري ريشه مي
ميبه نيز تصورات ذهني مي. انجامد نوبه خود به باوري درباره هستي تواند هر باوري

و تعيين.درست يا نادرست باشد انـدازه درسـتي يـك بـاور در گـرو اعتبـار دلايـل
در سـازيِ جريـان موجـه. رود كـار مـي شواهدي است كه در توجيـه آن بـه  باورهـا

مي چهارچوب پاردايم .گيرد ها صورت

خـود واقعيـت،ةنظر از سرچشم صرف.گرايي است، واقعپارادايم دانش علمي
مي هر واقع از گرايي علمي با سه نوع واقعيت سروكار پيدا واقعيـت:كند كه عبارتنـد

و واقعيت تغيير يا دگرگوني مي.عيني، واقعيت ذهني به البته سومي را يك توان جاي
.و ذهني درنظر گرفتناپذير دو واقعيت عيني عنوان ويژگي جدايي هستي مستقل به

به سازي در چهارچوب پارادايم واقع جريان موجه وسيله كاربست تجربـه گرايي
ميپذيرو منطق صورت مي و بدين ترتيب باور به شناخت تبديل در جريـان.دشـود
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مي تبديل به شناخت، باورها جنبه و ارزشي خود را از دست در هاي اعتقادي و دهند
و منط بهعوض اعتبار تجربي مي قي .آورند دست

)15(

و پرداختن عناصر عمد شناخت ساختمان دانـشةها نقش مصالح را در ساختن
و نظريه ها، مدل علمي از قبيل مفاهيم، فرضيه مي ها از. كنند ها بازي بنابراين هر يـك

مي عناصر و تواند تنها به شناخت ساختمان علم  حاصل از كاربرد تجربه استوار باشد

و منطق با هم باشدةيا فرآورد متكـي تواند تنها بـر منطـق ولي نمي؛كاربست تجربه
ف باشد زيرا در اين بهصورت دانش مي لسفي .آيد نه دانش علمي دست

 امـا هاي علمي در تحليل نهايي بر واقعيـت اسـتوارند توان گفت مكتب پس مي

از.درباره چيستي واقعيت با هم اختلاف دارند و اهميت اصاها اين مكتب برخي لت
ب ميهرا .كه ديگران به اصالت واقعيت ذهني باور دارند دهند، درحالي واقعيت عيني

را البته طيف هاي افراطي هم هستند كه اساساً وجود واقعيـت ذهنـي يـا عينـي
مي به و كلي انكار ،در نيمـه نخسـت سـده بيسـتم. گرايان معروفنـد به ضد واقع كنند

ولي بر سر پيشگامي تجربه يـا فرضـيه بـا گرا بودند هاي علمي در اساس واقع مكتب
و بـادر.هم اختلاف داشتند نيمه دوم سده بيستم ضد واگرايان پا به ميدان گذاشـته

در سايه اين توضيحات شـايد بهتـر بتـوان بـه. گرايان به جنگ علمي پرداختند واقع
و و دگرگوني مكتب علل پيدايي بي جنگ هاي علمي اي هاي هـان مكتبحاصل ميان

و فهميد چگونه تزريق بينش پـارادايمي يـا فلسـفي بـه روش  در سده بيستم پي برد
.هاي زرگري را سبب شده است اين جنگ،علمي

در هاي روشبپيدايي مكتو نگر پارادايم سازي موجه  سده بيستمشناختي

 گرايي تجربه.1

و توجيه تجربـي اين مكتب وجود واقعيت عينيِ و مستقل از ذهن را قبول دارد جدا
ميرا براي تب .داند ديل باور به شناخت كافي

 نـاب اگوسـت كنـت گرايـي ادامه مستقيم روش تجربـه توانميرا گرايي تجربه

راهـي بـراي عنـوان بـه كارناپوسيلهبهتر يافته سامان طوربهدانست ولي اين ديدگاه
به برپايه بينش تجربه)16(.دشرائها استقرا مسئلهحل  اثبات قطعـي احكـام جاي گرايي،

به تأييدبه دنبال تنهاكلي بايد  بـه. تجربـي بـود هـايهدادةوسيل تدريجي اين احكام
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حاصـل از هـايهتعمـيم داد. سرآغاز هر دانشي تجربه اسـت،باور پيروان اين روش
تجربي بعـدي هايهداد. انجامدمي با روش تجربي سازي تئوريبه،هايمشاهده هست

.يا رد كند تأييدممكن است يك تئوري را 

در ايـن. اسـت گرايـي ين ويژگـي روش تجربـهتر مهم،آماريـيياستقرا مدل
بههاهروش گردآوري داد رابطـه ميـان. هاسـت منظـور آزمـون دوبـاره تئـوري بيشتر

 ديـدگاه جوينـدگاناز. همـواره احتمـالي اسـت نـه يقينـي2شوندهو تبيين1گر تبيين

وهاياحتمالي بودن درستي تئور حقيقت، ،ايـن روش عـلاوه بـه خشنودكننده نبـود
و عـدم پـذير مشـاهدهةبرپاي تنها قرار دادن دانش.دكن نميحل نيزرا استقرا مسئله ها

گرايـي نـاب شـمردهي اصـلي تجربـه كمبودهـا،طرفانـه واقعيـتبيةامكان مشاهد
سب.دنشو مي وش ـگرايـي ديدگاه اثبات ايجادب اين ملاحظات بـه پيـدايي مكتـبد

نا گراييِ اثبات خشنودي از تأييد تدريجي احكام علمـي را برطـرف تجربي انجاميد تا
كه،گرايي تجربي هاي اثبات كاستي.سازد برخي از انديشمندان را متوجه اين امر كرد

اين ملاحظـات سـبب شـد ايـن گـروه.اين هدف با روش استقراء برآوردني نيست
راهبر تجرب علاوه درعنوان روش ديگربه نيزمنطق تبديل باور بـه شـناخت معتبـري

و .ورندآگرايي منطقي را فراهم اثباتيبدين ترتيب زمينه پيداي بدانند

 يي منطقيگرا اثبات.2

تج،پيروان اين مكتب ضمن قبول وجود واقعيت عيني مستقل از ذهن ربـي را توجيه
بو دانند براي تبديل باور به شناخت، كافي نمي .توجيه منطقي اصرار دارندربيشتر

از سـدهيگفتمان فراگيـر روش شـناختي در بخـش بزرگـ،منطقي گرايي اثبات
به بيستم بود و فراگيـر يك فلسفه علمي تمام صورت كه »محفـل ويـن«بـه نـام عيار

و تئوري از عنـوان بـه تاين ويتگنشـ3آزمايي راستيظاهر شد  آئـين مركـزي بسـياري

 تنهـا علمـيةهـر گـزار،آزمـايي راسـتي برپايه تئوري. درآمداين محفل ندانانديشم

. منطقي قابل اثبات يا ابطال باشديات كه راستي آن با روش تجربياس معنادارزماني

1. Explanan 

2. Explandum 

3. Verification Theory 
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و احكـااي اين تئوري وسيله م شد براي تميز ادعاهاي درست از نادرست از يك سو
و متافيزيكي از سوي ديگر .علمي

از اين واقعيـت مشكل اصلي اين مكتب علمي)17(
؛مـورد آزمـون تجربـي قـرار داد توان نمي ناشي شد كه تمامي اجزاي احكام كلي را

معـروف»كامليبودن استقرا غيرممكن« عنوانبهندان پيشين انديشم واقعيتي كه نزد
نطقـي قابـلم گرايـيِ اثبـات رو نتيجـه گرفتـه شـد احكـام كلـي بـا روش ايناز. بود

ن راستي .كند را حل نميو اين مكتب مشكل استقرا يستآزمايي

 پذيري ابطال.3

و پيروان او بيش از اثبات گرايان به نقش منطـق در توجيـه باورهـا پايبنـد كارل پوپر
مي ابطال،به باور پوپر. اند بوده را گرايي هاي اثباتيد كاستتوان پذيري  طـوربهمنطقي

بر اساس يك سيستم انتظاراتاي به نظر او هر نوع مشاهده. بخشي رفع كند رضايت
.دكنـ مـي عمـليفرض هر روش پيش عنوانبه،اين سيستم. گيردمي صورت پيشيني

و مشاهدات فرض پي بردن به تعارض ميان پيش،سرآغاز دستيابي به دانش . اسـت ها

و در معرض آزمون تجربـي قـرار،اين تعارضبراي حل  يك تئوري يا فرضيه ارائه

براي اين كار نخسـت بايـد پيشـگويي. شده است ارائهةابطال فرضي،هدف. گيرد مي
،تجربي با پيشگويي فرضيه ناسازگار باشـد هايههنگامي كه داد. فرضيه را درك كرد

،آنهـا در برابر تلاش براي ابطال مقاومهايهفرضي. شودمي تئوري ابطالياآن فرضيه
.دنشومي فرضيه درست پذيرفته عنوانبهموقت طور به

ضرورت منطقي قياس را جايگزين افزايش تـدريجي پذيري ابطال، بدين ترتيب
ميياستقرادر روش تأييد ناسـازگار بـاةيك مورد مشاهد تنهابنا به گفته پوپر.دكني

و فرضيه ابطالپيشگويي فرضيه براي ابطال آن كا نمايـانگر ابطـال نيـز شده في است
يياسـتقرا گيـري نتيجه قياسي جانشين گيريِن ترتيب نتيجهبدي. است تئوري مربوطه

. گيـرد مـي صـورت اسـتقراةيك فرضيه به هر حال برپايـ تأييداز نظر پوپر.دشو مي

و ابطال ظاهراً و روشپ حدس نگـاهي بـه)18(.يياسـتقرا لي است ميان روش قياسي
بـه دنبـال ديگـريد او هم مانند هـر فيلسـوفدهمي پوپر نشان پذيري تئوري ابطال

از هـايتـدريجي تئـورو تجربـي تأييدوگرنه بوده اليقين علم هـايهداد يـا اسـتفاده
و قابل قبول،شودمي حاصل از مشاهده كه منجر به دانش نسبي تـر از روش حـدس
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ميگ نميپوپر علاوهبه. است ابطال . گيـرد ويد اين سيستم انتظارات از كجا سرچشمه

در هاي پيشين نيست پس از كجا آمده تجربهةوردآفر،اگر اين سيستم انتظارات و اند
ميةصورت قبول پيشين كـه امـري؛شود تجربي اين انتظارات، تجربه بر فرضيه مقدم

را بـه سـود گامي فرضـيه كوشد آن را انكار كند تا مجبور نشود پيشـ پوپر سخت مي
.كنار بگذارد روش استقرا

ك.4 نوهانقلاب علمي توماس

ن كه مفاهيم متافيزيكي را وارد گفتمان بودستين دانشمند قرن بيستمختوماس كوهن
بـر بنيـاد باورهـاي،جـاي اتكـا بـه واقعيـت هاي او بـه پارادايم.و روش علمي كرد

درمتافيزيكي استوار است كه ظاهراً بدون هيچ دليلي جا اي از زمـان برهـه معه علمي
طبيعي است كه چنين بينشـي هـر نـوع روش علمـي را مـردود. پذيرفته استآن را 

باورهاي متـافيزيكي.شمارد چراكه هيچ روش علمي به جهان متافيزيك راهي ندارد
؛ در ايـن صـورت توان با روش تجربي يا منطقي به شناخت تبديل كرد را هرگز نمي

مي جنبه باوري خود را .دهند از دست

و برخـي،جاافتاده هاييدرك اين واقعيت كه تئور در برابر ابطال مقاوم هستند
و نـدده مـي به پيشرفت خود ادامـه نيزشده از طريق آزمون تجربي ابطال هاييتئور

برا و معماي استقرارغم پاببهاينها فزون دانش علمي بـا سـرعت،رجان ماندن مسئله
بدون آنكه تبيين قابل قبـولي بـراي ايـن؛دهدميادامه فت خود آوري به پيشر حيرت

ازپديده در دست باشد،  راانديشم گروهي بـر آن داشـت كـه بـا 1950از دهه ندان
بـه نظـر ايـن. آن مخالفت كنند گراييو ابطال گرايي اثبات هر صورتاب گرايي تجربه

يا چهارچوبگروه علم تابع يك  و بسيار پايدار اسـت بيني پيش جهاننظري . ساخته

نا چهارچوبنظم يا سـازگار واژگـون جاافتاده در مقام رويـارويي بـا يـك واقعيـت
.دكنمي نظري پژوهش را هدايتهاي چهارچوبن همان به نظر كوه. شود نمي

ك كه.ن مفهوم پارادايم يا الگوستوهنقطه اتكاي را جهانپارادايم بينـي علمـي
 بـر باورهـاي متـافيزيكيِ متكـي هايياز تئورايز مجموعهاايتهد آميخدهمي شكل

منزلـه تغييـر يـك پيروي از يك پـارادايم جديـد بـه. جامعه علمي در هر زمان است
هـاي جاافتـاده يـا در واقـع باورهامپاراداي تغييرپيشرفت دانش در گرو. اعتقاد است
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اانديشمن مانندبدين ترتيب كوه. است و،ديانندان دوران فرمانروايي دوبـاره علـم
مياعتقاد را در اع.زدآمي هم را براي شناسان تمام تلاش روش،دكنمي تقادعلم را تابع

و ايمان بيهوده ك.شماردمي نشان دادن تفاوت ميان علم را نيزنوهگرچه هدف علم
و اصل نسبي بودن شناخت را دان نمي دستيابي به حقيقت در عـين حـال؛ پذيردميد

مينا دليلبه نيزرا روش علمي  .كند تواني آن در دستيابي به دانش قطعي رد

بهاز مي مطالب بالا پيو توان به آشفتگي راحتي حتي تعارض در انديشه كوهن
و در عـين حـال ايـن از نظر او پارادايم. برد ها ريشه در باورهاي متـافيزيكي دارنـد

و انقلاب علمي،باورهاي متافيزيكي ميهبرا واژگون شده مي. آورند وجود توان البته
و منطـق انسـان پرسيد غير از انباشت دانشِ چـه چيـزي باعـث،حاصـل از تجربـه

رامي» باورهاي متافيزيكي«واژگوني اين  شود؟ توضيح بيشتر درباره نظـرات كـوهن
.خوانيم در صفحات بعد مي

 پيروان سنت پژوهش.5

و مورد پشتيباني كوه مفهوم پارادايمِ )20(لـودان به دست كسـاني ماننـد)19(اتوشلاكن

اي مجموعـه،مانند پارادايمنيز سنت پژوهش.ددهمي جاي خود را به سنت پژوهش
متافيزيكي است كه مورد قبـول دانشـمندان هاي فرضو پيش شخصم هايياز تئور

از قواعـداي فـراهم آوردن مجموعـه،وظيفه اصلي سـنت پـژوهش. اين سنت است
و روش انديشه راهنمايي از ايـن. شناختي براي پيشـرفت ايـن سـنت اسـت فلسفي
. ربطـي اسـت بـي بحـث بحث درباره درستي يا نادرستي يك تئوري اساسـاً،ديدگاه

را هـا مشاهدات غيرمنتظره از واقعيـت آن بايد ديد آيا يك تئوري توان تبيينِ جاي به
.خيردارد يا

گ)21( تـوان تنهـاو فتن نـدارد سنت پژوهش در واقع حرف زيادي براي
 فرضيه بـراي پيشـگويي يـا تبيـين رويـدادهاي غيرمنتظـره را جـايگزين پيشـگوييِ 

.دكنمي ديگرهايشرويداهاي مورد انتظار در رو

 انتقادي گرايي نسبيت.6

 ادعاهـاي. است روش علمي هرگونهنخستين نكته در اين مكتب فكري انكار وجود

ذهنـي هـايفو هـد اسـتانداردها هـا،شارز، هـا باور، وابسـته بـه اقتضـائات علمي
فضـاي، بر عوامل نـامبرده علاوه، در توليد دانش در علوم اجتماعي. دانشمندان است
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،متفـاوت علمـيفاهـدااز ايـن ديـدگاه. بسـزايي دارد تـأثير نيـز فرهنگي جاافتاده
رونسازمي متفاوتي را ضروريهايشرو و ارزيـابي ايـن روي بايـد از نيـز هـاشد

و چگونگي توجيه . آنهـا تجربي پذيري آزمونةبرپاينه، صورت گيردآنها دستاوردها

را،از همه پيشگرايان انتقادي نسبيت و قابل شـناخت وجود واقعيت خارج از ذهن
از آن اين باور اسـت كـه حتـي در صـورت وجـود واقعيـتتر مهمد ولي كننمي رد

سازي آنهـا را دارد علم توان شناخت يا آشكارتوان ادعا كرد نمي،طبيعي يا اجتماعي
و ضـعف بايد به روش پژوهشو بنابراين  هاي رقيب با درنظر گـرفتن نقـاط قـوت

مي.آنها، اطمينان كرد و يـا انسـان تـوان از آنان توان پرسيد اگر واقعيتي وجود ندارد
و روش خودبـه،اردشناخت آنها را ند يمنتف ـخـود ديگر سـخن گفـتن از شـناخت

نيـا بـا،توان سوفسطائيان قـرن بيسـتم ناميـدميرايان انتقاديگراتي؟ نسبشودمين
حقكتفاوت مهم رايه آنان شناخت ميقت ت ي ـنان شناخت واقعيا، ستنددان غيرممكن

.را

 انگاري سازهايتيساخت اجتماعي واقع.7

نقـش آگـاهي در زنـدگي اجتمـاعيةانگاري برداشتي از تحليل اجتماعي برپاي سازه
كـنش ميـان دهـيِ در شكلـ نه عوامل ماديـو بر آن است كه عوامل معنايياست 
مي انسان و مهمنكن ها نقش اصلي را بازي  باورهاي بيناذهنيِنيز ترين عوامل معناييد

باورهاي بيناذهني در واقع باورهاي مشترك. است قابل كاهش به باورهاي فرديغير
مياعضا و منافع بازيگران جامعه را تشكيل از آنجـا كـه.دهنـدي يك جامعه هستند
و عوامل عينيِ سازه و تنهـا بـا بحـث ايـن باورهـا نمـي انگاري به علل هـاي پـردازد

فلسفي اسـتيدر سرشت خود بينش،هاي تجربي تئوريكي سروكار دارد نه با روش
.گنجد هاي علمي نميو در پارادايم

)22(

چگـونگي شناختي دانش اسـت كـه بـا اري در اساس يك نظريه جامعهانگ سازه
و رشــديابي پديــد . خــاص ســروكار داردهــاي اجتمــاعي در محــيطهــايهپيــدايي

اي آشـكاراهانگاران اجتماعي بر اين باورند كه يك مفهوم يـا رفتـار بـراي عـد سازه
و طبيعي به و پرداختـه در واقـع كـه درحاليرسدمي نظر درست جامعـه يـا سـاخته

بيشاجتماعي پيامد گزينهايهفرآورد. ستندهاي فرهنگ ويژه نـه، شمار انسانند هاي
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مخــالف آنهــا. گرفتــه از طبيعــت يــا اراده الهــي سرچشــمه كــاركرد قــوانينِةنتيجــ
 ـهستند گرايي سرشت  ـرا بـه بـاور زي ا،انآن و مسـتقل ،ز ذهـن سرشـت فراتـاريخي
وهساز. ساختار واقعيت استةكنند تعيين انگاران اجتماعي در تلاشند دريابنـد افـراد
.نـدكن مـي مورد باور خود شركت اجتماعيِ هاي چگونه در آفرينش واقعياتهاهگرو

اجتمـاعي را هايهپديدهانچنين كاري توجه به جرياني است كه طي آن انساةلازم
به، نهادآفريده و تماعي جريـانياجةبرساخت واقعيت.ندكنمي تبديل»سنت«ينه كرده

و پويا ،خـود هـايهو تغيير سـاختهاهبا كار فكري روي دانستهانانسا.است پايدار
.ندكنمي را بازتوليدها واقعيت

 از سـده نـوزدهم،شناسـي دانـش را زير عنوان جامعه انديشه اينةاگرچه پيشين

و در مكتبپ توان مي سـراغ نيـز مورد اشـاره در ايـن نوشـته هاي فكريِ يگيري كرد
و لاكمـن وسـيله بـه ساخت اجتماعي واقعيتانتشار كتـاب اما،فترگ در)23(برگـر

از. شناختي كشيد آن را از حاشيه به مركز گفتمان روش،1967 حدود يك قرن قبـل
ب كارل ماركسآن  طبقه فرودست از ساختاررگفته بود گرچه چيرگي طبقه فرادست

توجيـه ايـدئولوژيك يـا بسـتگي بـه ادامه ايـن چيرگـي اما گيردمي اقتصادي ريشه
از ايـن ديـدگاه موقعيـت. بـه طبقـه فرودسـت دارد قبولاندن ديدگاه طبقه فرادست

.دكنمي اجتماعي انسان آگاهي او را تعيين
ند پيشگام در ارائه انديشمعنوانبه وطن كارل ماركس را عموماًهم كارل مانهايم

ما. ناسندشمي شناسي دانش تئوري جامعه شناسـي بنيانگذار جامعه عنوانبهم نهايكارل
هـايشمانند ماركس اميـد فراوانـي بـه طبقـه روشـنفكر در هـدايت جنـببه، دانش

و بر آن بود در هر جامعه ،ر برخلاف طبقات ديگـر طبقه روشنفكاي اجتماعي داشت
ماننـد موقعيت اجتمـاعي زيراستي برخورداراز موقعيت اجتماعها گيري در موضع

.گيرد جلو بصيرت آنان را نمي،يبند چشم

بـ،با پيروي از سنت ماركسيستي نيز آنتونيو گرامشي راستيلاي طبقـه فرادسـت
و بر آن استمي فرودست را هژموني طبقه فرادست پيامـد هژمـوني اساسـاً كه نامد

هژمـوني هـم سـاختار. تحميل ديدگاه طبقه فرادست بر ديگر طبقات اجتماعي است
راكنمي تعيين اجتماعي را و هم ساختار فكري آن  را طبقات فرودسـت متقاعـدزي؛د

)24(.دگويمي شوند كه واقعيت همان است كه طبقه فرادست مي
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ه گفتمانينظر.8

بيهجامعةميشل فوكو نظريه گفتمان را برپاي م ارائهتسشناسي دانش در نيمه دوم سده
و با اين كار ب جااي عد تازهداد از پيشـينيان را بـه. شناسـي دانـش افـزود معهبه ويـژه

در ذهـن انديشـه كلي طوربهياهاهنظري، دكارت به بعد عقيده بر اين بود كه مفاهيم
هاي باورهفرآوردهاههمه اين پديد،در نظريه گفتمانكه، درحاليدآيمي انساني پديد

و درنتيجه هر مشترك جامعه  ،شـود مـي واقعي پنداشتهاي در هر جامعهآنچه هستند
و پرداخت و نيـز ذهن هر فردةاگر بپذيريم درونماي. آن جامعه استةساخته سـاخته

هرپس،جامعه استةپرداخت و جامعهنسان از يك سو ساختهامحتواي ذهن  اسـت

نظريـه)25(.دكنـ مـي از سوي ديگر خود را بر هر برداشت انسان از واقعيـت تحميـل
ده واقعيت اجتماعيِ ساخت واي آخر سده بيستم پيروان گستردههايهدر پيدا كـرد

راه را بـراي پيـدايي جنـبش فرانـوگرايي،جـذاب شناختيِ جامعههايهبا ارائه ديدگا
.هموار ساخت

و.9  انگاري سازهفرانوگرايان

ن بيدر ي،ت در جامعـه علم ـي ـگسترش اصـل عـدم قطع رغمبهستميمه نخست سده
 ـيي، گرا ابطالگرايي، اثبات هاييتئور بودنـد شـرحيمـدعيره همگـيـغويتجرب

و روا ن اما؛اند داده دستبهاز منطق علمييدرست ايدر  ـمه دوم همان سده همـه ن ي
ا و جريادعاها مورد نقد قرار گرفت يگفتمان اساسـاً نظـريكان به رونق گرفتنين

ناكديانجام اث. شوديم ميدهه فلسفه علم روشياربرد عملـكدرير چندانفلسفه علم
بن اماندارديپژوهش علم و نقـد،هيتوج،حيدر توضرايادينقش واز دفـاع  بيـنش

ب عهدهيروش علم و همه دار است 20از دهه هفتاد سده نخست قرنن نقشيپاس

م و فرانوگراگراي واقعانيبه صحنه برخورد هكـن برخـورديا.ه استدشليان تبديان
ماننـديوزانـد دانـشيمعروف شـد همـه عناصـر نظـر1يعلم هاي جنگبعدها به
مياوكو معنايشناس روششناسي، ي، هستيشناس شناخت ن جنـگيا.رديگيرا دربر
ع اساساً بر بينيسر جريطرفانه بودن دانش علميو .ان افتاديبه

1. The Science Wars  
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و ي، فرهنگـيشناسـ انسان هاي ارشناسان رشتهكازيه برخك1انيفرانوگرا  علـم

رايجمعـ هـايو رسـانهايسهيات مقايادب، امور زناني، مطالعات فرهنگي، نولوژكت
م بينيع،رديگيدربر و روش علميو ويرا مورد ترديطرف بودن علم د قرار دادنـد

ب نيزانيگراعطبعاً واق و فرانوگرايان را بـه دفاعيروش علمةطرفانياز سرشت كرده
و ناقص از علم متهم  .ردندكفهم نادرست

ن مشيعلم روش،سده بيستممه نخستيدر ل روش استقرا سـرگرمكاساساً با
و و روشانديشم بود يه پاسـخ ك ـآن بودنـد به دنبـال ارل پوپركماننديشناسان ندان
بـا عنـوان تومـاس كـوهن تـابكبا انتشـار چنانكه ديديم. ابنديبين دشواريايبرا

 ـمعمـاةبحـث دربـار،1962در سال هاي علمي انقلابساختار  روشيا دشـوار ي
عوامل اجتمـاعيهكبر آن بود كوهن.ت خود را از دست دادياهمياستقرا تا حدود

تيبخش بزرگ تعكاز پنكنمينييامل علم را ه ك ـگونـهنآاز قواعد منطـقيرويد نه
د.ندگويميمانند پوپريانيگراا ابطالييان منطقيگرا اثبات شـرفتيپ،كـوهن دگاهياز
خطكحر صورتبهعلم  نيپ،يت بليوسته به جلو ييهـابانقـلا صـورت بـهه ك ـست

و سامان علمهاييه در دورهكستا پيگزيرا جـااي تازه2يرخ داده نيشـين سـامان
ايم و در .ستارد منطق علمكاركازتر مهميعامل اجتماع،ن رونديگرداند

)26(

ايپاسخن درواقعيا پا رغـم بـههكـيروش علمـين معمايبود به  ـنداشـتن ه ي
و ترديـد انديشه كوهننيهم. دارديآور شگفت، كارايياستواريِمنطق اساس شـك

بـةگسترده درباره روش جاافتاد و اين ترديد ويسـرعت گسـترشهعلمي شد افـت
پايچند پش3انگاري سازهيه تئوريبعد و ميروان فراوانيد  ـفرانوگراانيدر پي دا ي ـان
پيفرانوگرا.ردك ب هاي شرفتيان بلةطرفانـيعلم را نه در تـلاش ه در ك ـپژوهشـگران

و برآننـد بينمي ارگزارانكعمل سيه شـرا ك ـند نقـشياجتمـاع ي، اقتصـاد ي، اسـيط
و پرداخت تئوراي عمده ان بـا توجـه بـه پـردازيتئور.دارديعلم هاييدر ساخت

و گرا قبيخود نسبت به مسائل اجتماع هايشيمنافع و طبقه بـهيجنس،ل نژادياز ت

م (Postmodernism)ييفرانوگرا.1 ميتبكبه بيفنـي،ه منطـق علم ـك ـشوديگفته نشيـو
ميعلمي آن را مورد ترد فرهنگيدارهينظام سرماةانيگرا شرفتيپ و نقد قرار .دهديد

2. Paradigm 

3. Constructivism 
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و آن را قلمـداديو علم ـگـراينيع، طرفانهيب هاييتئور عنوانبهارائه نظر پرداخته
د.ندكن مي اياز چيدگاه  ـگفتمـان يـكجزيزينان علم وينيا رونـد اجتمـاع ي سـت
؛دكنـ مـين يـيتعيخيرو تـاياقتصـاد ي، اسـيسي، را متن اجتمـاعيهر تئورييروا

و پرداختيواقع بنابراين يجامعه استةت ساخته ه انسان در ذهنكاستيزيچيعن،
و برپاسازميخود .دكنميو عمليه آن داوريد

بيينه در خود معنايعلم هاي گزاره و نه ي معنـا؛هسـتنديتـيانگر واقعيدارند
 هـايتي ـرفتن از واقعياثـر پـذه انسـان بـا ك ـاسـتييهاليهمواره بسته به تأوآنها

ا.ددهميزمان خود ارائهياجتماع  فراواني وجـودهكان برآننديفرانوگرا،نيفراتر از

يكاستينندگيو آفرياساس آزاد،ليتأو بيتأو سازيِ سان، از يكيرفتنيپذيمعنهل
نتيبقو ردآنها و در و استبداد،ديجه به تقليه است ب. انجامديم اقتدار ،گفته آنانه بنا
و خردآئگراي واقع ازگي را ناديـده مـي انسانينيآفرتينان توان واقعيان و رو ايـن رنـد

هـاي زمـان از تئـوري چيزي بـيش هاي علمي جاري، نماي تئوري واقعيتةدرونماي
.ي نيستيهاي ابتدا هاي انسان حتي افسانهو باستان 

رو،هاي علمي ساختار انقلابديگر در كتاب مطلب هاي پژوهش مربوطشبه
مي. شود مي كاررفتـه هاي بـه رسد كه روش كوهن از بررسي تاريخ علم به اين نتيجه

هاي رايج در زمان خـود هاي علمي بسيار متفاوت از قواعد منطقي روش در پژوهش
و جنجال نيزپل فيرابند. اند بوده عليه روش، برانگيز خود با عنـوان در كتاب معروف

و روش 1974در سـال دربـاره شـناخت نگرش نابهنجـاري  كمـابيش همـان راه
 بـا عنـوانِ خـود كتـاب جديـدتردراو.ستيزي فرانوگرايان را در پيش گرفت تجربه

را منطق،وداع با عقلانگيز شگفت و ادعا كرد علـم نيز ستيزي حباص ـبه آن افزود
ر كاربست هيچيدر نتيجه پيشرفت علم درگرو؛روشمند نيستيروند وش يا گونه

ن علـم از طريـق نقـض يـا ناديـده گـرفتنو هر پيشرفت قابل توجـه يستهنجاري
به روش و هنجارها .دست آمده است ها

)27(

و اساسـاً پيروان زيادي در دهه نيزاين برداشت هاي پاياني سده بيستم پيدا كرد
و جامعه به برداشت ب در كتـا ميكائيـل پـولاني. شناسي انجاميد هاي متفاوت از علم

كـه روش علمـي كـاملاً را پيشـاپيش ايـن بيـنش 1958در سـال شناخت شخصي
بي عيني و راهنماي دستيابي به دانش . طرفانه اسـت، مـورد انتقـاد قـرار داده بـود گرا
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پي پولاني نظريه عين و روشاگرايانه از علـم را مـد فهـم نادرسـت از سرشـت علـم
و گـزينش موضـوع.دانست علمي مي او برآن بود كه دانشمندان در ارزيابي واقعيت

و درواقـع همـين  و شوق خود باشـند گونـه هـم عمـل براي پژوهش بايد پيرو شور
سـاخته بلكـه يـك سـاختار آزادي هاي پـيش براي پيشرفت دانش نه روش. كنند مي

بةهم بدين معنا كه جستجوي آزادان بايسته است، آن عله علم نيـازم پـيش پاس خود
.توليد دانش است

)28(

واكـنش تنـدي را از جانـب طرفـداران روش،اين نقدهاي فرانوگرايانه از علم
و تنور جنگ و 1994در. تـر كـرد هاي لفظي را گـرم علمي برانگيخت پـال گـروس

و جنـگ بـاچپ: خرافات برتركتابي تحت عنوان نورمن نويت گرايان دانشگاهي

و در)29(علم مـدعي آنها.ندآن فرانوگرايان را مورد حمله شديد قرار دادمنتشر كرده
سيو بـرا داننـد شدند فرانوگرايان چيزي از علم نمـي   هـاي از روشياسـيمقاصـد

و ظاهرْيبن سست  ـفرانوگرا.ندكنميب استفادهيفراد يفراوانـ هـاي در نوشـته نيـز ان ي
ويان فرانوگرايميجنگ قلم. ردندكمثلهب مقابله خلاصه بر سـر طوربهان گراي واقعان

عيوجود واقع:ش مشخص بوده استيمابكدو موضوع  يجـدا از سـاختارهاينـيت
 ـفرانوگرا.تيبه واقعيابيدستيو چگونگ،يذهن گفتمـان يـكرايان دانـش علم ـي
رسدان مي حقيند نه راه رايان روش علم ـگرايـ واقعكه، درحاليتيا واقعيقتيدن به
د دانميتيواقعدانشبهيابيراه دستترين بخش نانياطم و از طـرف گـر بـر سـريند
چيه خود واقعكنيا .با هم اختلاف دارند،ستيت

از اجتماعيِ انگاران از تئوري ساخت يژه سازهو پشتيباني فرانوگرايان به واقعيـت
و پافشاري  انديشـهةاين اصل بنيادي كه سـاختار اجتمـاعي فـرآوردربآنها يك سو

سـاختار كـه اگـر بپـذيريمد چراسـاز مـيروهرا با معمايي روبآنها،شگر استپژوه
خود پژوهشگر است ديگر دليلي براي جستجوي واقعيـت انديشهةاجتماعي فرآورد
و واقعيـت اجتمـاعيةبرسـاخت واقعيـت.دمانـ نمي اجتماعي باقي خـود پژوهشـگر

تص.ند يكي باشندتوان نمي  عنوانبهور خود پژوهشگر يك راه رهايي از اين دشواري

 اجتماعي تعيـين هايتواقعيةوسيلبهيك هستي اجتماعي است كه ساختارسازي او

شـرط لازم بـراي جسـتجوي،واقعيـت اجتمـاعي بنابراين پذيرش عينيـت.دشو مي
.اجتماعي از جمله ساختار اجتماعي استهايهپديد
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يا،فرانوگرايان برآنند كه در جريان پژوهش وبي،واقعيتعين حركـتيباراده
و نقشي در پيدايي دانـش نـدارد  و دانـش مربـوط بـه آن را ذهـنو است  واقعيـت

بي؛ امادساز مي و بايد توجه كرد بهبي اراده دربي معني حركت بودن عين اثر بودن آن
و ذهن نيست از طـرف،د خود را تبديل به ميز كنـد توان نمي هيچ چوبي. رابطه عين

در،نجار، از هيچ ميز بسازددتوان نمي هيچ نجاريديگر هم  گيـردمي اختيارچوب را
درةكه خود نتيجـ اوليه مهارتو براي تبديل آن به ميز  تجربـه او در سـاختن ميـز

و، تاريخ تكامل ابزار نجاريـ گذشته است هاينزما منطـق نجـار در كـاربرد ابـزار
ميبهمفهوم ميز  ج.افتد كار زيراد مانمي تفاوتبي عين يا چوب، ميز ريان ساختدر

د نشـان دهـد چـه توانـ مـي شود تصـميم بگيـرد ولـيمي ساختهآنچهد در توان نمي
و، استحكام. از چوب ساخت توان نمييا توانمي چيزهايي را  مهـارت ابزار مناسـب

چـوب هاييسرشت ويژگ چهارچوبدر تنهانجار.دكنمي مناسب را چوب تعيين
و عمل دارد آزادي تصميم را، گيري درتوان نمي خود چوب )30(؛خود بسـازد انديشهد

لازمه پي بردن به دوري يا نزديكي فهم مـا از واقعيـت،ناب گرايي بنابراين رد تجربه
و خـود واقعيـت عامـل بسـيار مؤثر رابطه ميان فهم. به خود واقعيت نيست واقعيت

و اجتماعيمهم ر از موضـوع پـژوهشگاينكه فهم پژوهش.ي استدر زندگي طبيعي
بهمي گونردر جريان پژوهش دگ در وجه هيچ شود به اين معنـا نيسـت كـه واقعيـت

.شودمي يا برتري ذهن بر عين ثابتدرومي ذهن تحليل

به فراتر از اينها، پيروان ساخت د منظورشـاننگوي نمي روشني اجتماعي واقعيت
وااين. اجتماعي هاي واقعيت تنهاياهايتهمه واقع؛كدام واقعيت است  هـايتقعيكه

و پرداخت و مورد قبول همگـاناي حرف تازه،اجتماع استةاجتماعي ساخته  نيست

ها انگاران برآنند كه همه واقعيت كم گروه افراطي سازهد دسترسمي نظربهاست، اما
كه؛دهستن جامعهةساخت نيزطبيعي هاي از جمله واقعيت و حرفي  آشـكارا نادرسـت

و همفكران فرانوگراي آنهـا تنهـا سـرگرم سخن آخر آنكه سازه. است پايه بي انگاران
روههاي خود را با واقعيت روب بدون آنكه درستي تئوري؛هاي تئوريكي هستند بحث
درنيز پردازان اين تئوري. سازند قرن پـانزدهم بنـا بـه گفتـه فرانسـيس مانند راهبان
سر،بيكن مي تعداد دندان اسب بحثبر اندازند بدون آنكـه هاي نظري باشكوهي راه

.خود بدهندهب زحمت نگاه كردن به دهان اسب را
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 علمي گرايي واقع. 10

 گرايـان واقـع امـا گرايان كلاسيك بر وجود واقعيت خارج از ذهن بـاور دارنـد واقع

از را صرفها واقعيت، منكر آنند كه ادراكات حسي علمي ه جامعـةاينكه سـاخت نظر
مي هستند يا نه، به در. سازد طور دقيق نمايان اينان ضمن قبول توان ادراكـات حسـي
يا، واقعهاتواقعيةدربارييتوليد دانش روا نمـايي كامـل واقعيـت باز گرايي مستقيم

ميةوسيل به و پيرو واقـع اعضاي حسي را كاملاً رد و انتقـادي كنند گرايـي خطاپـذير
و نسبيت قـرار گرايي علمي بر زمينه مشترك واقع ابراين واقعبن.ندهست گرايي مستقيم

و اين بدين معناست كه هدف وهاتصـور سـازيِ روشن،كاربست روش علمي دارد
با هدف دستيابي آنهايگير اندازهوها مشاهده واقعيت. ما از واقعيت استياه توهم

و فهم درست از واقعيت گونـاگونيِگيـر انـدازه.گيـرد مـي صـورت هـا به توصيف
و آزمونهايهساخت ايـنةاز ديدگاه نقدگرايانـ،اجتماعي متنوعدر شرايط آنها ذهني

مـدل با كاربست علمي گرايي واقعگفت توانمي خلاصهطوربه. گيردمي روش ريشه
ـ فرضيياستقرا و گرايي واقعلواصقياسي،ـي تأييـد سنتي را به قرار زيـر تعـديل
:دكن مي

و،عيني هاي واقعيت.1 و تصورات ما قرار دارند سـاختار وجود خارج از ذهن
.ي در اين اصل نداردتأثير ها، واقعيتاجتماعي 

، اسـت جهـان هـاي دربـاره واقعيـت يـي فراهم آوردن دانش روا،هدف علم.2
بهيميزان روا توان نمي هرگزاگرچه وي يا درستي اين دانش را در دقت تعيـين كـرد

و همراه با احتمال نادرستي خواهد بود،نتيجه هر نوع دانش ما از واقعيت .نسبي

و بـا وسـواس طوربه بايدميعلةهر ادعا يا گزار.3 مـورد آزمـون قـرار،دقيق
ايـن بـدان معناسـت كـه ادعـاي؛همساني آن با واقعيت سنجيده شودةازاند گيرد تا

بهةدرست بودن يك گزار و علمي و يقيني بودن آن نيسـت بـدين تنهـا معني قطعي
در،د نسبت تصورات ما از واقعيت با خود واقعيـت گويمي معناست كه چيسـت يـا

.درسمي نظر واقع واقعيت چنين به
هـا، مسـتقيم ماننـد اتـم ناپذيرِ هاي تئوريكي مشاهده گرايي سنتي هستي واقع.4
به ويروسو ها، باكتري م ها را تنهـا علمي نـهيگراي كه واقع گيرد درحالييكلي ناديده

ميها وجود اين نوع هستي روش پي بردن بـه وجـود آنهـا از طريـق بلكه پذيرد، را
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و كاربست منطق را كاملاً امكانةمشاهد مي غيرمستقيم .داند پذير
)31(

گرايي نيمـه دوم سـده بيسـتم هاي ضد واقع گرايان علمي برآنند كه مكتب واقع
انگـاري، نظريـه سـازه،گرايـي انتقـاديب علمي، سنت پـژوهش، نسـبيت مانند انقلا
و به گفتمان از،علت عدم توجه به روند دستيابي به دانش علمـي فرانوگرايان همگي

و متافيزيك افتاده و به مسير فلسفي و سـنت؛اند مسير علم خارج شده زيرا انديشـه
رونـد دسـتيابي بـهةدربـار،تمروشنفكري در نيمه دوم سده بيسـةجاافتاده در جامع

از دانش علمي داراي كاستي و در نتيجه از ارائه يك تصـوير كلـي هاي بنيادي است
توجه هماهنگ به تمام رونـد.ناكام مانده است،توليد دانش علمةپيوستهم مراحل به

بر توليد دانش علمي نه و قيـاس اي درك سرشت واقعيت، روند اسـتقرا تنها ، فرضـيه
و تبيين نيزضروري اهميت است بلكه براي پي بردن به ارتباط ميان مشاهده، تعميم

و داشتن، باورها، دلالتها را درك احتمالي بودن واقعيتزي؛بسزايي دارد هاي ضمني
كه همه اين تنها زماني. انديشه باز در گرو فهم جريان دستيابي به دانش علمي است

درعوامل يك به پختهتصوير،نظر گرفته شودجا از اي از دانش علمي دسـت دهـد كـه
مي يك و از سـوي هاي موفقيت تواند با روش سو آميز علـم سـازگاري داشـته باشـد

مي ديگر ملاكي به به دهد كه براي پذيرش يا رد بينش دست .كار آيد هاي جاافتاده

 يي علميگرا واقعو نگر روش سازي موجه

ر نگر سازي روش موجه وابسـتها به روند دستيابي به دانش علمي اعتبار احكام علمي
و مي ميةاين روند خود به سه مرحل داند و تبيين تقسيم گـام.دشـو مشاهده، تعميم

و تنهـا دانشـي را مـي،بنيادي در روند دستيابي به دانش علمي تـوان مشاهده اسـت
ي تـوان گفـت زيربنـا رو مـي ايناز؛علمي ناميد كه در آن مشاهده وجود داشته باشد

و تبيـينواست مشاهده دانش علمين ساختما تنهـا روبنـاي ايـن،مراحـل تعمـيم
 ـتواننـد بـدون قـرار گـرفتن آنها نمي؛دهند ساختمان را تشكيل مي اسـتوار بنيـانر ب

را هـاي تجربـي اي از داده توانـد انبوهـه انسان مـي. تجربي، دانش علمي پديد آورند
وةدرباره يك پديد تا حديو ياري آنها رفتار پديده را تبيينبه معين گردآوري كند

.داشته باشديبدون آنكه نيازي به مدل يا قانون مشخص،ندكپيشگويي 

مردم معمولي در زنـدگي اما اندازه دشوار خواهد بود كاربست چنين روشي بي
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ميةروزمر و به ياري تجارب شخصي يـا اجتمـاعي خـود زنـدگي خود انجام دهند
مي. كنند مي بـا بيني تنها دهد اين ادعا كه پيشگويي يا پيش اين واقعيت روزمره نشان

ن امكان،هاي مشخص دراختيار داشتن قوانين يا مدل يسـت پذير است ادعاي درسـتي
بهزيرا  ميتنهايي اين كار را در زندگي معمو تجربه ايـن پيشـگويي امـا دهد لي انجام

و غيرقابـل اعتمـاد خواهـد،متكي به تجربه بـراي قابـل.بـود يك پيشگويي عاميانه
و نياز به اعتماد كردن آن،  از بزرگي از دادهةگيري انبوه اندازه گردآوري هاي حاصل
بي است ادراكات تجربي و اساساً غيرعملي است نهايت وقت كه .گير

و قوانين وارد جريان توليد دانش علمي دشواري است كه مدلبراي حل اين ها
و اسـتفادهتجربي نابيها شوند تا داده مي راتـ مـؤثرةسامان را سامان دهنـد ر از آنهـا

و رده؛پذير سازند امكان هـاي داده بنـديِ پس كـار تعمـيم عبـارت اسـت از فشـردن
و ناب تجربيِ آهپراكنده و .سان آنهاسامان براي كاربرد عملي

مي اين امر)32( دهـد نشان
مي،كار اساسي توليد دانش علمي ،ايـن مرحلـهدر. گيـرد در مرحله تجربي صورت

را داده، پرداز داده دانشمندانِ و مـي ردههاي حاصل از مشاهده در. سـنجند بندي كرده
ها هسـتند تـا در جستجوي الگوهايي در اين رده ساز مرحله بعدي دانشمندان فرضيه

و به ياري آنها فرضيهها دادهبتوانند  و قوانين را ارائه دهند يـا ها، مدل را پيدا كرده ها
در واقع روبناي منطقي ساختمان دانش علمي را بر اساس زيربناي تجربـي آن قـرار 

.دهند

ت كه سرشت فلسـفي مرحله سوم روند دستيابي به دانش علمي همان تبيين اس
و. دارد و سـاختن و قـوانين پـي بـردن بـه مـدل با پيمودن دو مرحله مشـاهده ،هـا

. بايد، بدون آنكـه علـت وجـودي واقعيـت را بدانـد پژوهشگر به واقعيت دست مي

مي دانشمندان عموماً مدل و قوانين را تئوري دهـي را بـا آنان در واقع تعميم.نامند ها
و قانون ارتباط ميان هستي،گيرند دانش تئوريك اشتباه مي مي مدل به،كنند ها را بيان

، در صـورتي كـه تئـوري در پـي پردازنـد نمي ها يا چرايي هستي آنها سرشت پديده
.شناسانه است هاي هستي يابي به اين پرسش پاسخ

گويـد يـك هـا مـي درباره ارتباط گرانشي ميان پديده نيوتونعنوان مثال آنچه به
و علت هستي پديـده مدل يا يك  و گـرانش كـاري قانون است چراكه با سرشت هـا

و تنها ارتباط ميان هستي مي ندارد گويـد يـك مـي دارويـن ولي آنچه. كند ها را بيان
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هـاي ديگـر، هـم فزون بر نشان دادن ارتباط روند تكامل با پديـده،تئوري است زيرا
را خود تكامل را توضيح مي و هم علت وجودي آن سان روشن است كـه دينب. دهد
و هـم چيـزي دارد كـه تبيين از تعميم فراتر مي رود زيرا هم محتواي قـانون را دارد
و. قــانون فاقــد آن اســت دانــش تبيينــي بســي دشــوارتر از دانــش تعميمــي اســت

.ساز به استعداد خاصي نياز دارد روست كه دانشمند تئوري اين از

و تبـديل) مدل، قانون(حاصل از مشاهده به دانش تعميمي جريان تبديل دانشِ
ـ فرضيهيتوان مدل استقرا آن به دانش تبييني يا تئوريك را مي ـ قياسـي ناميـدي .اي

1

ـ قياسي هاي فرضيه اين مدل برخلاف مدل ـ اسـتقرا يـا فرضـيه،اي پشـتيباني،يياي
و مـدل دوم برپا نخستمدل. دنبال دارد بسياري از دانشمندان را به يه بينش فلسـفي

و دومي؛اند گرايي عاميانه بنا شده بر اساس تجربه فاقـد نيزاولي فاقد زيربناي تجربي
دشواري مدل منطقي يا فلسفي در عدم امكان كاربسـت عملـي. روبناي منطقي است

تئـوري،تواند بدون استفاده از مشـاهده هيچ دانشمندي نمييمنطق از نظر. آن است
بايكار و از طرف ديگر هـمي ازي كفايـتسـ تنهـايي بـراي مـدل مشـاهده بـه،سازد
مي. كند نمي و رده آنچه دانشمندان واقعي انجام  بنـديِ دهند عبارت است از مشـاهده

و جستجو براي داده ها بـراي هاي دادهن الگوهايي در ردهفتايهاي حاصل از مشاهده
كه. دستيابي به يك مدل يا قانون كامل مشـاهدات نيسـتندةها بازگوكنند مدلاز آنجا

تواننـد مشاهدات نمي،اي آن است ها يا قوانين پايه بيش از مجموع مدل نيزو تئوري 
پـردازي بسـنده ها هم براي تئـوري خود مدل؛سازي كفايت كنند تنهايي براي مدل به

پ. نيستند ميبراي .شودر كردن اين خلأ است كه منطق وارد جريان توليد دانش

كه است تا جايي مرحله نخست دستيابي به دانش علمي كاربست روش استقرا
را خلأ موجود در گردآوري داده،در اين مرحله منطق با ارائه فرضيه. كاربرد دارد هـا

ميپ مي.كندر گيرد تا در صورت تأييد به يـاري در گام بعدي آزمون فرضيه صورت
و فرضيه را تبديل به مدل يا قانون كندها، منطق عمل تعميم را انجام داده .داده

بههآنچه گفت و عناصر كاررفتـه در رونـد دسـتيابي بـه دانـش شد درباره عوامل
مي. گويد چيزي درباره چيستي علم نمي اماعلمي است  توان گفت علم در اين رابطه

 

1. Inductive-Hypothico-Deductive Model 
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و درستي هر حكم علمي مجموعه آن،اي از احكام درست است در گـرو سـازگاري
مي. واقعيت استبا  گيرد كه ممكن است حكمـي دشواري اين تعريف از آنجا ريشه

بو بدون داشتن دليل مشخص  . صـرف سـازگاري بـا واقعيـت درسـت باشـده تنها

بـراي. توان دانـش علمـي ناميـد تصادفي را نمي اي از چنين احكام درست مجموعه
ب وا شمار آيد بايد علاوهه آنكه حكمي علمي قعيت دليلـي هـم بـراي بر سازگاري با

و بنـابراين، بـود،احكام غيرموجه. توجيه اين سازگاري داشته باشد غيرعلمي هستند
.دهد تميز مي1نماو نبود توجيه است كه علم را از علم

و منطق صـورت عمل موجه،نگر سازي روش در موجه سازي با كاربرد مشاهده
و هـم بـا بايد هم با شواهد يك حكم پايدار علمي. گيرد مي تجربـي سـازگار باشـد

ها براي علمـي بـودن حكـم كـافي سازگاري تنها با يكي از اين ملاك. دلايل منطقي
از. نيست هاي علمي تنها اين جهت شايان توجه است كه بسياري از تئوري اين نكته

،گرايي عاميانـه در بينش واقع. با يكي از دو ملاك سازگاري دارند نه با هر دوي آنها
و در بيـنش فلسـفي هـم مـلاك ري تئوري با واقعيـت آن را موجـه مـي سازگا كنـد
گذاري تئوري برپايه زيربنـاي تجربـي بنيان. سازي تنها سازگاري با منطق است موجه

توانـد بـه تمـامي شـواهد پـرداز هرگـز نمـي كاري است بسيار دشوار چراكه تئوري
اي شـواهد ناشـناخته همـواره ممكـن اسـت.دسترسي يا اشراف داشته باشد،تجربي

 ـوجود داشته باشد كه احكام علمـيِ راهپاي بنـابراين دسـتيابي بـه؛رد كنـد تئـوري
.ي استفتنيان آرماني دست،حقيقت ازطريق روش علمي

به،در عمل اي مجموعـه،»درست بودن«اي از احكام جاي مجموعه دانش علمي
ةانـداز ولي با امكـان سـنجش»احتمال درست بودن«از احكامي است با درجاتي از

و دلايـل منطقـي و دلايـل.درستي آنها به ياري شواهد تجربـي ميـزان ايـن شـواهد
ايـن.اندازه هم زياد باشد دليلي براي درستي قطعي آن حكم نخواهد بود تجربي هر

آن توان با فرمول واقعيت را مي و EPنشان داد كه در شـمار مـواردNاحتمال خطـا
وسازگاري يك  هراندازه هـمN.استدلال منطقي است حكم علمي با آزمون تجربي

صفر نخواهد شد لذا احتمال خطا هميشـه وجـود خواهـد،زياد باشد حاصل فرمول
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و اين در حالي بـ ست كه ملاك توجيه منطقي يك حكم بسيار آسـانا داشت و ه تـر
و قطعي كننده ظاهر قانع .تر است تر

)33(

علـت، نگـر سازي پارادايم موجهو آسانيِ نگروشر سازيِ دشواري روش موجه
پ اصلي پيدايي تئوري نكتـه. رطرفدار در نيمه دوم سده بيستم بوده استهاي فلسفي

پ قابل تأمل آنكه اين تئوري ميهاي  ترين هم باشـند كننده توانند گمراه رطرفدار عموماً

مي زيرا از يك سو منجر به كنار گذاشتن تئوري و از سـوي ديگـر شـو هاي رقيب ند
و فاصله گرفتن از زيربناي تجربـي  ازيآزمـا امكـان راسـتي،با كنده شدن ي خـود را

انديشگي انسان هاي تاريك تاريخِ اين همان اتفاقي است كه در دوره؛دهند دست مي
و در نيمه دوم سده بيستم  .در حال روي دادن استنيز در گذشته روي داده

و در تـلاش اسـت از وضـعيت اين جريان با نام باشكوه فرامدرنيسم بـه راه افتـاده
ةباشـد چراكـه آينـد وجود داشـته تواند در آينده نمي گريزگاه مورد نظر. مدرنيسم بگريزد

لذا اين گريزگـاه؛اي ندارد كه بتواند مطلوب كسي باشد شده وضعيت شناخته،نيافته هستي
و نزديك تنها مي هـاي همـان سـده نيـز از لحاظ تاريخي ترين منزل تواند در گذشته باشد

و ملزومـات فـرار از مدرنيسـم، سـده. ميانه اسـت  هـاي ميانـه را بـه فراريـان نشـان داده
و عقلـ شناختي آن پناهگاه معرفت .را ضروري ساخته استـ يعني گريز از تجربه

و روابـط توجه به تئوري هاي پارادايمي علوم اجتماعي از جمله علـوم سياسـي
بهالم بين مي لل اين گرايش را از اين تئوري.دنده روشني نشان ها بـا فاصـله گـرفتن

و سرشت فلسفي پيدا كـرده،زيربناي تجربي و جنبه علمي خود را از دست داده انـد
و با معنا)34(اند كاملاً منطقي است كه چرا از فلسفه هم گذر كرده به متافيزيك رسيده

بـو ارتباط و ارتبـاط ميـان آنهـاا پديـده معاني سروكار دارند نه ايـن.هـاي واقعـي
درسـت ماننـد ها نيـزنآ.اند رشماري پيدا كردهپ ها اما در عوض مقلدان وفادار تئوري

پرداز درست اسـت يـا هاي ميانه در پي آن نيستند كه نظرات يك تئوري مقلدان سده
بـراي تعيـين. باشـند پردازاني هستند كه طرفداران زيادي داشته نه، تنها در پي نظريه

اسـت به وجـود آمـده»مؤسسه اطلاعات علمي«اي به نام رآوازهپ نهاد،شمار مراجع
نمايـهو1نمايـه اسـتنادهاي علمـي هـاي عنـوان كه با انتشار مـنظم دو نشـريه بـا 
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در كار اين1استنادهاي علوم اجتماعي چوب چهـار مقلدان را آسـان سـازد چراكـه
جامعـهةوسـيل آن بـه تأييـد اعتبار هر حكم علمي در گـرو،نگر پارادايم سازي موجه

.علمي يا در واقع در گرو شمار پيروان آن است

و سان بدين ان در حركـت شـتابان خـود بـه منزلگـه پـرداز تئـوري اين مقلـدان
و سـازيِ موجـهبه،منطقي را هم پشت سر گذاشته سازيِ، موجهمطلوب  متـافيزيكي

در هاي فلسفي چنين بحث. اند تقليدي رسيده كهچنان. استجريان بوده هزاران سال
و،گفته شد و روش علميبي عقيم . استحاصل بودن آنها علت اصلي پيدايي بينش

و از آنجا به متافيزيك را مي ،گويي توان بدون گزافه بازگشت دوباره از علم به فلسفه
و و پيشوند بسيار»پسا«جاي پيشوندبه ارتجاع علمي ناميد »واپسـا« با معناي مناسب

روهاشاين بينيدر جلوار .قرار دادهاشو

 گيري نتيجه

شديخ طولانيار فشرده از تاريبسآنچه از اينت تـوانمي،روش گفته  ـجـه گرفـت ن ي
بيجستجو ار ي ـدر اختينـيقيويه دانش قطعكبودهيبه روشيابيدستيان برايپاي

چنيجو و چون يسـازگاريبا سرشـت دانـش تجربـيزيچنيندگان علم قرار دهد
هم انجاميدهيبالاخره به جنگ علم،نداشته بن. پايان نيافته استو هنوز نيادي ـعلت

بيتحم،ين دشواريا و روش مطلقگراي مطلقنشيل به روند علـوميفلسفةانيجو انه
پذكچاره.استيتجرب  گرايـي نسبي. استيدانش علمةانگراي نسبيرش سرشتيار

پذيبد بنين معنا جريندگيآفرو نقشِ،نيعياديرفتن نقش د دانـشيان توليذهن در
مـيتصـوراتييدايـپ موجب،نيع،در گام نخست. است . شـودياز خـود در ذهـن

ا و غيرمستقيم مشاهده هايدهيپد،نيعزمنظور اپذير مستقيم هكـحين توضياست با
دةيدرونما طر نيزگرانيذهن كـق گفتارياز و، رفتـار، ردار،  پـذير مشـاهده ...نمادهـا

و از حالتيم عينـي اجتمـاعي تبـديل هـاي ذهنـي بـه واقعيـت هـاي واقعيتشوند
و تصـاوير را با استفاده از تصاويرِ خودآفريندگي،ذهن.ندشو مي واقعيت انجام داده

از ايـن؛كند كه بدان صورت در جهان خارج از ذهن وجود نـدارد ديگري توليد مي
طر طريق است كه انسـان   ـاز و بـهرو مـيت فراتـر ي ـاز واقع،خـوديننـدگيق آفري د

1. Social Science Citation Index 
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چيواقع ميدكنمياضافهيزيت موجود كادراامـا شـود كه واقعيت اجتماعي ناميده
همـواره در حـال پـذير مشـاهده هايتيهم واقعزيراد مانمييت همواره نسبيواقع

رويدگرگون و هم ه انسـانكـب اسـتيـن ترتيبد.آنها شناختو ابزارهاشهستند
از هـرراد شـناخت خـود توانـميشهيهمهاهديپديبه شناخت قطعيابيبدون دست

و ژرفا،دهيپد ويتار؛ببخشديشتريبيگستره ايزيچيرد روش علمكاركخ نيجز
.نيست

ايبا پذ وين گرا مطلقيه دانش تجربكنيرفتن پ تنهاست بـه دانـشيابيدستيدر
ا توانمي،استو منطق تجربهةوسيلبهريپذتأييدينسب  ـبـه يزرگـريهـاگن جن ـي
آنيو فرانوگراسنتيانگراي واقع. ان داديپا ،ننـدكا اعتـرافيـه خود بداننـدكان بدون

پياول؛هستندگرا مطلق بنيابيدستيبرايه روشكآن بودهيدر ناي ـبه دانش مطلـق
كه نهد ام مانـدهكنا،ستين يافتني دست با اتكا به روش استقرايهدفنيچنو از آنجا

 ـفرانوگرا.و مورد نقد بحق مخالفان خود قرار گرفتـه اسـت  ان را گرايـ واقـع ان هـم ي
حقيابيدر دستي آنهاامكنا علت به يندكنمياب سرزنشيقتيبه روش  نيزنانيايعن،

و گرا در سرشت خود مطلق و ادعاكهستند ملاگراي واقعيار گرايـي مطلقكان را با
.سنجند مي

بهيبنديپا رغمبهانيفرانوگرا اگراي واقعبه،گرايي نسبيخود  ـان رنـديگيراد م ـي
حق،آنها مورد عمليه چرا روش علمك نيتوليقيدانش دنكنميد ازيعـاريايـد تا
بيمدرنيمبودهاك بيوجود آوردهته را دها تـه را گـواهيمدرنيمبودهـاك،گـريسخن
و روش علمكارك آن،نددانمييرد نادرست علم ورا يـكه زحمـت ارائـه ك ـبدون ه

ب روش درست سيم آنارشيتعمخود بدهند،ه تر را و جامعـه بـه قلمـرويسم از اسـت
و روش ب.ستآنها دستاورد مشخص تنها،دانش بـس آتشيستم نوعياز اواخر سده

م اعلام پذيعلمر در جنگين درگيان طرفينشده و با  گرايـي نسبيرشيبرقرار است

اكـليدار تبـديـپايرا به صلحيبس موقتن آتشيا توان مي و  ـرد ةنـيريدن تـوهمِ ي
حقيرس طريدن به حـدودةآمـوز. ست روش علمي را از طـرفين زدود اربكقيقت از

از«:گويـد پذيرفت كـه مـي بايدن را فرانسيس بيكسيصد سال پيش  بـه فهـم خـود
د، بايـد پـايش را بـه واقعيـت ببنـديم تـا نتوانـد يد پر دهيم تا پـرواز كن ـواقعيت نبا

و به پرواز درآيدو جست .»خيز كرده
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